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(ع)حسن مجتبی امام   

 

در سنن سنو ه ه نت    . ميلاد آن حضرت در شب نيمه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدينه بوده است 

سالگو به مقام امامت رسيدند ه بعد از ده سال امامت ، در سنن ههنو ه ه نت سنالگو بنه دسنت  وامنو        

 . مرقد مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است . معاهيه به شهادت رسيدند 

كنينه آن حضنرت ابامحمند    . مجتبو ، سبط ، سيد ، امين ، حجت ، برّ ، نقو ه زكو اسنت  : القاب آن جناب 

 . بوده است 

السنلام متولند شند ، فا منه  ليهاالسنلام بنه  لنو         هقتنو امنام حسنن  لينه    : السلام فرمنود   امام سجاد  ليه

منن قبنو از پينامبر    : السنلام فرمنود     لنو  لينه  ! نامو براى اين كنود  انتاناب كنن    : السلام فرمود   ليه

آلنه بردنند ه انواه      ه  لينه  الله سپس كود  را به نزد پيامبر صلو. كنم  آله اين كار را نمو ه  ليه الله صلو

. گينرم   من در نامگذارى اين كود  بر اندا سنبقت نمنو   : حضرت فرمود . كردند كه اسمو بر اه بگذارد 

 لو بنن ابيطالنب   : فرمايد  ادا مو: سلام ادا را ابلاغ كرده ه گ ت در اين هنگام هحو نازل شد ه جبرئيو 

رسنول  . نام پسر هارهن را كه شبُّر است بر اه بگنذار  . السلام است  براى تو مانند هارهن براى موسو  ليه

 .  ربو شبَُّر ، حسن است : لغت من  ربو است ؟ جبرئيو گ ت : آله فرمود  ه  ليه الله ادا صلو

 (1). ن را بر اين كود  گذاشتند پس نام حس

 

 ستارگان دراشان( 1)
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(ع)مجتبی حسن امام االاقی هيژگيهای  

. 

  بادت

 

. بود اود زمان مردم  ابدترين( ع) مجتبی امام: فرمود می ايشان معنوی حال بيان در( ع) صادق امام

 می ذكر گ تن حال در را اه هميشه. آهرد می جای به برهنه پای با گاه ه پياده صورت به حج بسيار

گ ت می پاسخ شنيد، می را «آمَنُو الَّذينَ أَيهاَ يا» آيه گاه هر ه ديدند : 

 

« لبََّيک اللَّهُمَّ لبََّيک » 

 

. (توام فرمان به گوش! اداهند) [1] 

 

 پناهگاه ای»: اواند می گونه اين را ادا ه كرد می د ا بسيار نمازش، قنوت در همواره امام آن

 ه زنده پرهردگار تو. نارساست ه ناتوان تو برابر در دانشها ه حيران تو در  در فهمها! درماندگان

 بر تو. هستی بردبار ه دانا كار، آن در ه دانی می كه را آنچه بينی می اود تو. است جاهدانه كه قيومی

 تنگنا در آنکه بدهن كنی؛ جلوگيری كاری هر انجام از توانی می ه داری قدرت پنهان، هر سااتن آشکار

. گيرد می سرهشمه تو اواست از آن آغاز كه سان همان توست؛ سوی به هيز همه بازگشت. شوی هاقع

 ازانه در را آنچه. است شده اجرا ای اواسته را آنچه. دارند می پنهان ها سينه در آنچه از آگاهی تو
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 زنده كه هر ه شود نابود كار آن دليو رهی از شود، نابود كه هر تا ای هاداشته  قلها بر بوده اودت غيب

بينايی ه يکتا ه دانايی ه شنوا تو كه راستی به. شود زنده دليو رهی از شود، . 

 

 رفت ميان از تيغم برش كه هنگامی تا ام نکرده فرهگذار اود تلاش از من كه دانی می اود تو! بارادايا

 ه سرك  دشمن اين جلوی تا( كردم صبر) كردم پيرهی اودم گذشتگان از هقت آن در. شدم تنها ه

 فره را اود اشم. كردند ح ظ من اهليای را آنچه كردم ح ظ اينکه تا بگيرم را شيعيان اون رياتن

 كه برسد فرا تو ياری تا نگ تم هيچ ه اواستند می كه رفتم راهی به. دادم در تن آنها اواسته به ه بردم

 به اندكی دشمن شدن نابود ه افتد تأاير ياری اين گرهه هستی؛ آن پشتيبان بهترين ه حق ياهر تنها تو

كشد درازا . »[2] 

 

ادا از ترس  

 

 می زرد اش ههره رنگ ه لرزيد می ادا ترس از بدن  تمام گرفت، می هضو( ع) مجتبی امام هرگاه

 آماده اه، درگاه به بندگی برای هقتی بايد ادا بنده»: فرمود می پرسيدند، می باره اين در اه از هقتی. شد

بلرزد ا ضاي  ه كند تغيير رنگ  اه ترس از شود، می . »[3] 

 

كرد می زمزمه گونه اين ه ايستاد می در كنار رفت، می مسجد به نماز برای هرگاه : 

 

« كرِيم؛ يا  نِْدَ  ماَ بِجَميِوِ  نِْدِی ماَ قَبيِحِ  َنْ فتََجَاهَزْ ءُ الْمسُِی أَتاَ  قدَْ مُحسِْنُ يا بِباَبِک ضيَ ُک إِلَهِی  
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 ه زشتی از پس. است آمده تو نزد به بدكار! نيکوكردار ای. است آمده درگاهت به مهمانت! ادايا [4]

باشاينده ای درگذر؛ توست، نزد آنچه زيبايی به است من نزد كه گناهی !» 

 

فرمود( ع) صادق امام : 

«   لََی الْمَمَرَّ ذَكرَ إِذَا هَ بَکی النُّشُورَ هَ البَْعْثَ ذَكرَ إِذَا هَ بَکی الْقبَْرَ ذَكرَ إِذَا هَ بَکی الْمَوتَْ ذَكرَ إِذَا كانَ

 صلََاتِهِ فِی قاَمَ إِذَا كانَ هَ منِْهاَ  َليَهِ يغشَْی شَهْقَةً شَهقََ ذِكرُهُ تعَاَلَی اللَّهِ  لََی العَْرْضَ ذَكرَ إِذَا هَ بَکی الصِّرَاطِ

 اللَّهَ سَألََ هَ السَّليِمِ اضطِْرَابَ اضطَْربََ النَّارَ هَ الْجنََّةَ ذَكرَ إِذَا كانَ هَ جَوَّ هَ  َزَّ رَبِّهِ يدَی بيَنَ فَرَائِصُهُ تَرْتعَدُِ

النَّار؛ مِنَ بِهِ تعََوَّذَ هَ الْجنََّةَ  

 

. كرد می گريه افتاد، می قبر ياد به هرگاه. گريست می افتاد می مرگ ياد به(( ع) حسن امام) هقتی [5]

. گريست می افتاد، می صراط[  پو] از گذشتن ياد به هرگاه كرد، می ناله افتاد، می قيامت ياد به هقتی

 می نماز به هقتی. رفت می هوش از ه كرد می ای ناله افتاد، می اداهند بر ا مال  رضه ياد به هرگاه

 مانند آهرد، می ياد به را دهزخ ه بهشت هرگاه. لرزيد می پرهردگارش مقابو در بدن  ايستاد،

برد می پناه اه به جهنم آت  از ه اواست می را بهشت ادا از ه شد می مضطرب مارگزيده، . » 

 

 در گرييد؛ می هرا»: پرسيدند. گريد می كه ديدند را اه شد، آشکار اش ههره در مرگ آثار كه هنگامی

 فرموده شما درباره را گهر هالا سانان آن( ص) پيامبر ه داريد رسول  ه ادا نزد هالايی مقام كه حالی

 تقسيم ادا راه در را اود داراييهای همه بار سه ه آهرده جای به حج پياده، مرتبه بيست كه شما است؛

فرمود می پاسخ در «ايد؟ كرده : 
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« الْأَحبَِّة؛ فِرَاقِ هَ الْمطَُّلَعِ لِهَولِْ: لِاَصلْتَيَنِ أَبْکی إِنَّماَ  

 

دهستانم دهری از ه قيامت رهز ترس از: گريم می دليو ده به [6] . » 

 

قرآن با همنشينی  

 

 همواره. دانست می نيکی به كودكی از را قرآن  لوم ه داشت قرآن قرائت در زيبا صوتی بزرگوار، آن

 پيامبر زندگانی دهران در اند گ ته. اوابيد می سپس ه كرد می تلاهت را كهف سوره اوابيدن، از پي 

 پاسخ مرد آن پرسيد؛[ 7]مشهود ه شاهد ت سير درباره كسی از ه شد مسجد هارد شاصی ،(ص) اكرم

 رهز شاهد»: گ ت اه هلی پرسيد؛ ديگری مرد از« .  رفه رهز مشهود، ه است جمعه رهز شاهد،»: داد

است قربان  يد رهز مشهود ه جمعه . » 

 

داد پاسخ اه. بود نشسته مسجد گوشه كه رفت كودكی نزد سپس : 

 

«  أرَْسَلنْا  إِنَّا النَّبِی أَيهاَ يا يقُولُ سبُْحاَنَهُ سَمِعتَْهُ ماَ أَ الْقيِامَةِ فيَومُْ الْمشَْهُودُ أَمَّا هَ( ص) فَمحمد الشَّاهِدُ أمََّا

نذَِيراً؛ هَ مبَُشِّراً هَ شاهدِاً  

 



علیه السلامامام حسن مجتبی    

7 
 

[8] «  درباره] اداهند كه ای ناوانده مگر است؛ قيامت رهز مشهود ه ادا رسول( ص) محمد شاهد

فرستاديم دهنده هشدار ه بشارتگر ه گواه را تو ما! پيامبر ای: فرمايد می[  رسول  . » 

 

فرمايد می قيامت درباره نيز ه : 

 

« ؛«مَشْهُود يوْمٌ ذلِک هَ النَّاسُ لَهُ مَجْمُوعٌ يومٌْ ذلِک  

 

[9] «  حاضر( آن در جملگی) كه است رهزی ه آهرند می گرد آن برای را مردم كه است رهزی رهز، آن

شوند می . » 

 

: پرسيدم« .  باس ابن»: گ تند «بود؟ كه داد پاسخ اهل كه فردی»: پرسيدم كه گويد می داستان راهی

 كه داد پاسخ تر درست ه بهتر همه از كه كود  آن»: گ تم سپس« .  مر ابن»: گ تند «بود؟ كه دهمی»

بود  الب ابی بن  لی بن حسن اه»: گ تند «بود؟ ». [11] 

 

 اانه در بود؛ آن انجام ه آغاز سان پيوسته ادا كلام كه بود يافته تربيت ای اانه در بزرگوار امام آن

بودند آن آيات به كنندگان  مو بهترين اانواده اهو ه قرآن آهردنده گرد ناستين آن پدر كه ای . 

 مهربانی
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 يکی. بودم امام محضر در رهزی كه گويد می انس. بود ايشان بارز هيژگيهای از ادا بندگان با مهربانی

 گرفت اه از را گو حضرت. كرد تقديم امام به را آن ه شد هارد دست در گلی شااه با ايشان كنيزان از

 فرزند ای»: گ تم بودم، زده شگ ت حضرت رفتار اين از كه من« !آزادی تو بره»: فرمود مهربانی با ه

 در امام« !كنيد؟ می آزاد را اه شما گاه آن كرد، هديه شما به گو شااه يک تنها كنيز، اين! ادا رسول

[ 11] ؛«منِْه بِأَحسَْنَ فَحيَوا بِتَحيِةٍ حُييتُمْ إِذا هَ»: است فرموده ما به مهربان ه بزرگ اداهند»: فرمود پاسام

 مهربانی برابر در پاداش»: فرمود امام سپس« . گوييد پاسخ را اه برابر ده كرد، مهربانی شما به كس هر»

بود اش آزادی نيز اه . »[12] 

 

 بود؛ مهربانی نيز نامهربانی برابر در هی پاسخ حتی گ ت؛ می پاسخ مهربانی با را مهربانی همواره، امام،

 گوس ند، ديد رهزی. داد می نشان  لاقه آن به كه داشت زيبايی گوس ند امام اند، نوشته كه همچنان

 هه»: پرسيد غلام  از امام. اند شکسته را آن پای كه ديد ه رفت جلوتر. كند می ناله ه است اوابيده

 هنين هرا»: فرمود حضرت« . ام شکسته من»: گ ت غلام «است؟ شکسته را حيوان اين پای كسی

 را تو  وض، در من هلی»: فرمود دلنشين تبسّمی با امام« . كنم ناراحت را تو اينکه برای»: گ ت «كردی؟

كرد آزاد را غلام ه كنم می اشنود . »[13] 

 

. ايستاد حضرت برابر ه آمد سگی كه بودند اوردن غذا مشغول امام، رهزی اند، آهرده همچنين

 فرزند ای»: پرسيد مردی. انداتند می آن جلوی نيز لقمه يک اوردند، می كه ای لقمه هر حضرت،

فرمود امام« . كنم دهر را حيوان اين دهيد اجازه! ادا رسول : 

 

« أُ عِْمُهُ؛ لاَ ثُمَّ آكوُ أَناَ هَ هَجْهِی فِی ينظُْرُ رُهحٍ ذُه يکونَ أَنْ جَوَّ هَ  َزَّ اللَّهِ مِنَ لَأَستَْحْيی إِنِّی دَ ْهُ  
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 غذا حال در من ه كند نگاه من صورت به جانداری كه كنم می شرم ادا از من! كنيد رهاي  نه [14]

ندهم غذا اه به ه باشم اوردن . » 

 

 گذشت

 

 كه آمد می پي  بارها. كرد می پوشی هشم ديگران ستم از ه بود بزرگوار ه گذشت با بسيار امام

شد می اطاكار فرد رهيه تغيير سبب ديگران، ناشايست رفتار به حضرت هاكن  . 

 

 نجاست ه بود كرده پيدا شکافی يهودی، اانه ديوار. زيستند می يهودی ای اانواده ايشان، همسايگی در

 زن رهزی اينکه تا نداشت آگاهی جريان اين از نيز يهودی فرد. بود كرده ن وذ امام اانه به اه منزل از

 ديوار كه است شده سبب ديوار شکاف كه ديد ه آمد حضرت آن اانه به نيازی دراواست برای يهودی

 ه آمد حضرت نزد يهودی مرد. ساات آگاه را اه ه رفت شوهرش نزد درنگ، بی. شود نجس امام اانه

 بود، نگ ته هيزی ه كرده سکوت مدت اين در امام، اينکه از ه اواست پوزش اود انگاری سهو از

شد شرمنده . 

 

 همسايه به كه شنيدم( ص) ادا رسول جدم از»: فرمود نشود، شرمنده تر بي  اه اينکه برای امام

 برگشت، اش اانه به ايشان پسنديده براورد ه پوشی هشم گذشت، ديدن با يهودی« . كنيد مهربانی

درآهرد اسلام دين به را آنان تا اواست ايشان از ه آمد امام نزد ه گرفت را اش بچه ه زن دست . [11] 
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 مربيان برترين اشتباه، ه  صيان از دهری ه  صمت هيژگی از مندی بهره دليو به: دين پا  پيشوايان

رهند می شمار به اود پيرهان ه دهستداران برای هيژه به انسان، برای االاق  

 

 شاص آن اود. است شامی مردی ادبی بی از امام گذشت درباره كه است مشهوری داستان همچنين

 ن يسی لباسهای ه شده سوار قيمت گران مركبی بر كه ديدم را مردی. بودم رفته مدينه به كه گويد می

 هقتی« .  الب ابی بن  لی بن حسن»: گ تند «بود؟ كه اه»: پرسيدم. آمد اوشم اه شکوه از. بود پوشيده

 بايد  لی هرا كه كردم حسادت اه به. شد اه  ليه دشمنی ه كينه از دريايی ام سينه شنيدم، را  لی نام

! آری»: فرمود «هستی؟  لی پسر تو»: گ تم تندی با ه رفتم اه نزد اينره، از باشد؛ داشته فرزندی هنين

گ تم ناسزا پدرش ه اه به توانستم تا من سپس« . اهيم فرزند . 

 

 اگر. غريبی شهر اين در گمانم به»: پرسيد من از اوشرهيی با سپس. يابد پايان سانانم تا كرد صبر اه

 اواهی، می ديگری كمک اگر. بباشم تو به داری نياز مال به اگر. دهم می اانه تو به نيازداری، اانه به

 را تو برهی اواهی می جايی اگر. ای گرفته اشتباه ديگری شاص با مرا شايد. دهم انجام تا بگو

 اگر. كنم سيرت ای گرسنه اگر. كنم كمک تو به آن آهردن در است، سنگين بارت اگر ه كنم راهنمايی

 باشی، من ميهمان هستی، شهر اين در هقتی تا ه بياهری من اانه به را بارت اگر. بپوشانم را تو ای، برهنه

است فراهم تو آساي  برای ه است بزرگ من منزل. شوم می اوشحال . » 

 

 دهم می گواهی»: گ ت می ه ريات می شرمساری اشک مهربانی، ه گذشت همه اين ديدن با شامی مرد

 ه تو اكنون تا. گذارد كسی هه دهش بر را رسالت بار كه داند می بهتر ادا ه زمينی بر ادا جانشين كه
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 نزد ادا بندگان ترين داشتنی دهست شما اكنون هلی داشتم؛ می دشمن مردم همه از تر بي  را پدرت

هستيد من . » 

 

 از. بود حضرت ميهمان داشت، حضور مدينه در هقتی تا ه رفت( ع) مجتبی امام اانه به مرد آن سپس

شد ااندان آن دهستداران بهترين از پس، آن . [11] 

 

 بن  مر كه همچنان برگرفت؛ در هم را اه قاتو كه بود پردامنه قدر آن امام، مهرهرزی ه گذشت گستره

 به بارها»: فرمود كه بوديم( ع) مجتبی امام نزد شهادت، لحظه در( ع) حسين ه من كه گويد می اسحاق

است كرده قطعه قطعه را جگرم بار، اين زيرا كند؛ می ت اهت بار اين هلی اند؛ داده زهر من . » 

 

 می اواهی؟ می هه اه از»: فرمود «است؟ داده زهر را شما كسی هه»: پرسيد ناراحتی با( ع) حسين

. بود اواهد تو از تر بي  اداهند  ذاب ه اشم دانم، می من كه باشد كسی آن اگر بکشی؟ اه اواهی

شود گرفتار گناهی بی من، برای كه ندارم دهست نباشد، اه هم اگر . »[17] 

 

 فرهتنی

 

 می س ره هم دستان تهی با ه نشست می زمين رهی تکبری هيچ بدهن( ص) الله رسول جدش مانند امام

 را نان مقداری ه اند نشسته زمين رهی بينوايان از گرههی ديد كه گذشت می محلی از سواره رهزی. شد

 را حضرت ه كردند تعارف ايشان به ديدند، را( ع) حسن امام هقتی. اورند می ه اند گذارده اود پي 
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 يحِبُّ لا إِنَّهُ»: كرد تلاهت را آيه اين ه شد پياده اوي  مركب از امام. اواندند اوي  س ره سر

 نشست آنان س ره سر سپس« (. 23/ نحو) دارد نمی دهست را بينان بزرگ اود اداهند» ؛«الْمُستَْکبِرين

 پذيرايی آنان از ه اواند فرا اود منزل به را آنها امام شدند، سير همگی هقتی. شد اوردن مشغول ه

كرد هديه پوشا  آنان به ه فرمود . [11] 

 

 براورد مردم با فرهتنی ه احترام با پيوسته ه داشت می مقدم اود بر نيز را ديگران همواره حضرت آن

 هارد فقيری پيرمرد لحظه، اين در هلی برهد؛ كه برااست. بود نشسته مکانی در ايشان رهزی. كرد می

 ما كه شدی هارد هقتی! مرد ای»: فرمود اه، به فرهتنی ه احترام ادای برای ه گ ت اوشامد اه به امام. شد

دهی؟ می رفتن اجازه ما به آيا. برهيم اواستيم می » 

 

ادا رسول پسر ای بله،»: كرد  رض فقير مرد ه !»[11] 

 

بود مهربانی نيز نامهربانی برابر در هی پاسخ حتی گ ت؛ می پاسخ مهربانی با را مهربانی همواره، امام،  

 

نوازی ميهمان  

 

 نمی را آنان حتی كه كرد می پذيرايی اشااصی از گاه. كرد می پذيرايی ميهمانان از همواره گرامی، آن

 گرمی به ه برد می اود اانه به را آنان داشت، زيادی  لاقه بينوايان از پذيرايی به امام هيژه، به شناات؛

باشيد می مال ه لباس آنها به ه كرد می پذيرايی . [21] 
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 بار كه شتری رفتند، می حج به جع ر بن  بدالله ه( ع) حسين امام همراه( ع) حسن امام كه س ری در

 ای ايمه متوجه هنگام، اين در. ماندند تشنه ه گرسنه راه، ميانه در آنها ه شد گم بود، آن بر آذهقه

 ه مهربان انسان كه نيز پيرزن. اواستند غذا ه آب اه از. كرد می زندگی تنها پيرزنی آن در كه شدند

 برای تا كنيد ذبح را آن نيز غذا برای»: گ ت ه دهشيد داشت كه را گوس ندی تنها بود، نوازی ميهمان

كرد درست ايشان برای غذايی آن، از زن ه كرد ذبح را گوس ند آن نيز امام« . كنم آماده غذايی شما . 

 

 به كه هستيم قري  از افرادی ما»: گ تند ه كردند تشکر هی از غذا صرف از پس ه اوردند را غذا آنان

 زن از سپس« . كنيم جبران را ات نوازی ميهمان تا بيا ما نزد آمدی مدينه به اگر. رهيم می حج

 داستان اه ه آمد اش ايمه به زن شوهر هنگام، شب. دادند ادامه اوي  راه به ه كردند اداحافظی

 كه را گوس ندی تنها برهوت، اين در هگونه»: گ ت ه شد اشمگين مرد،. بازگ ت براي  را ميهمانی

شنااتی؟ نمی كه كشتی كسانی برای بود مان دارايی همه » 

 

 آن. شدند سرازير مدينه به اشکسالی ه فقر سبب به نشينان باديه اينکه تا گذشت جريان اين از مدتها

 كوهه در را پيرزن همان( ع) مجتبی امام رهزها، همين از يکی در. آمد مدينه به شوهرش همراه نيز زن

فرمود ه ديد : 

 

« تعَْرِفِينِی؟!اللَّهِ أمََةَ يا  
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 ده همراه پي ، مدتها كه هستم كسی همان من»: فرمود« . نه»: گ ت «شناسی؟ می مرا آيا! ادا كنيز ای

 به مادرم ه پدر»: كرد  رض ه شد اوشحال پيرزن« . است  لی بن حسن نامم. آمديم ات ايمه به ن ر

باد تو فدای !» 

 

 برادرش نزد را اه ه باشيد اه به  لا دينار هزار ه گوس ند هزار اه، پذيرايی ه فداكاری پاس به امام

 جع ر بن  بدالله نزد را هی ه باشيد  لا دينار ه گوس ند اه به مقدار همين نيز اه. فرستاد( ع) حسين

 اين با حضرت[ 21. ]باشيد پيرزن آن به را مقدار همان اود، پيشوايان از پيرهی به نيز  بدالله. فرستاد

  مو سبب به را اه ميزبانی ارزش ه جايگاه هم ه كرد پذيرايی غريبی ميهمان از هم سپاسگزاری،

: فرمود می بودند، كرده پذيرايی ايشان از كه فقيرانی درباره بارها حضرت آن. داشت پاس نيکوي ،

 ما كه آنچه از غير آنان زيرا برترند؛ هلی ندارند؛ مالی ه است اند  شان پذيرايی. است آنان با فضيلت»

 پي  آنچه از بي  ما هلی اند؛ گذشته اود هيز همه از ه ندارند ديگری هيز كنند، می پذيرايی آن به را

داريم اموال گذاريم، می ميهمان . »[22] 

 

 بردباری

 

 ساتی ايشان،. بود معاهيه با صلح از پس دهران ،(ع) مجتبی امام بركت با زندگانی دهران ترين سات از

 آشنا ه غريبه از سالها، اين در ايشان. كرد می سپری اش ناشدنی هصف بردباری با را ستم سالهای اين

 ايشان به دهستان از بسياری. اورد می زام هفايی، بی ادنگ از ه شنيد می گزنده ه زشت سانان

 شيوه( ع)  لی حضرت به گ تن ناسزا. گذشت می ساتی به برايشان رهزگار،. بودند كرده پشت

 سلام[ 23] الْمُؤمْنِيِن؛ مذُِلَّ يا  َليَک السَّلاَمُ»: گ تند می ديدند می را امام هرگاه. بود شده شهر سانرانان
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 ه گشودند می زبان( ع) المؤمنين امير دشنام ه هتک به ايشان، حضور در« . مؤمنان كننده اوار ای تو بر

كرد می تحمو را دشنامها ه هتاكيها بسيار، مظلوميت ه بردباری با امام . 

 

 ناگزير، ه نيافت االی جای امام،. بود ازدحام پر ه شلوغ مجلسی. شد معاهيه مجلس هارد ايشان، رهزی

 كرد آغاز را سان ( ع)  لی حضرت به دشنام با معاهيه. بود منبر بالای كه نشست معاهيه پای نزديک

 است نديده الافت اور در مرا كه شگ تم در  ايشه از من»: گ ت ه راند سان اودش الافت درباره ه

 سانان اين به را زن»: گ ت تمسارآميز حالتی با سپس« . نيست من حق جايگاه، اين كه كند می فکر ه

 من با الافت كار در([ ع) مجتبی امام به اشاره با] مرد اين پدر! آری. بگذرد گناه  از ادا كار؟ هه

گرفت را جان  هم ادا داشت، سرستيز . » 

 

( ع) امام« !ادا به بله»: گ ت معاهيه «كنی؟ می تعجب  ايشه سانان از آيا! معاهيه ای»: فرمود امام

 از تر  جيب»: داد پاسخ حضرت آن« . بگو»: گ ت «بگويم؟ برايت را آن از تر  جيب اواهی می»: فرمود

بنشينم تو پای نزد ه تو منبر پای من كه است اين ندارد، قبول را تو  ايشه كه اين . »[22] 

 

 پيکر تشييع در اندههگين حالتی با امام سرسات دشمن حکم بن مرهان كه بود جايی تا بردباری اين

 كسی اه»: گ ت بودی، دشمن اه با ديرهز تا تو گ تند می اه به كه آنانی پاسخ در ه كرد شركت ايشان

شد نمی سنجيده كوهها با اش بردباری كه بود . »[21] 

ديگران نيازهای برآهردن ه باشندگی  
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 است، اه دهستداران برای سرمشق بهترين كه( ع) مجتبی امام هيژگی بارزترين كه گ ت توان می

 اوي  كرم اوان از را همه ماتلف، های بهانه به ايشان. است ديگران از دستگيری ه بسيار باشندگی

 اسلام، تعاليم  بق زيرا شد؛ می نياز بی نيازمند شاص تا كرد می باش  قدر آن ه ساات می مند بهره

 از را شاص امکان، صورت در ه سازد كن ريشه را گدايی فرهنگ كه باشد ای گونه به بايد باش 

كند بيرهن نيازمندان جرگه . 

 

! ادايا»: گويد می ادا درگاه به ه است نشسته اه كنار در فردی ديد. بود  بادت مشغول حضرت رهزی

فرستاد درهم هزار ده اه برای ه آمد اانه به حضرت. دار ارزانی من به درهم هزار . [21] 

 

 تمامی ه فرمود نمی نيازمندان به «نه» پاسخ هرگز ه راند نمی اود از را سائلی گاه هيچ( ع) حسن امام

گرفت می نظر در را باش  معنوی های جنبه . 

 

 ده! ادايا»: گويد می گريه با اوي  پرهردگار با د ا در مردی شنيد( ع) مجتبی امام رهزی اند آهرده

 همان به ه برگشت اانه به مسجد از سريع شنيد را اه سان هقتی امام« . بده رهزی من به درهم هزار

 ببرد را ها سکه اواست هقتی اما شد؛ اوشحال بسيار مرد،. داد اه به ه برداشت اانه از درهم مقدار

 من برای را ها سکه اين كه بزن صدا را ن ر ده اكنون»: گ ت ه كرد امام به ره. كند حمو را آن نتوانست

 برای را آن تا داد دستور ه گذاشت آن درهن را ها سکه ه برداشت دهش از را  باي  امام،. «كنند حمو

  ندنا ما هالله: گ تند حضرت غلامان. بدهد ن ر ده آن به كه نبود ميان در درهمی ديگر اما ببرند؛ مرد

فرمود امام نداريم، درهمی[  حتی] ديگر درهم؛ : 
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«   ظَِيمٌ؛ أَجْرٌ اللَّهِ  ِندَْ لِی يکونَ أَنْ أرَْجُو لَکنِّی

 

دارم اوي  پرهردگار نزد از بزرگ پاداشی اميد من اما [27] . » 

 

 كمک دراواست ه رفت اه نزد. شد مسجد هارد فقيری مرد كه بود نشسته مسجد در سوم الي ه رهزی

 تا] كن راهنمايی كسی نزد مرا»: گ ت ه كرد ها سکه به نگاهی مرد آن. داد درهم پنج اه به  ثمان. كرد

 جع ر بن  بدالله ه( ع) حسين همراه كه( ع) مجتبی امام به را اه  ثمان« [. كند من به تری بي  كمک

 نياز ه رفت آنها نزد فقير« . باواه كمک آنها از ه بره جوان هند آن نزد»: گ ت ه فرستاد بودند، نشسته

پرسيد مرد از باش ، تربيتی های جنبه نماياندن برای( ع) حسن امام. داشت بيان را اود : 

 

« تَسْألَُ؟ أَيهاَ فَ ِی مدُْقعٍِ فَقْرٍ أَهْ مُقْرحٍِ دَينٍ أَهْ مُ ْجعٍِ دَمٍ ثلََاثٍ إِحدَْی فِی إِلَّا تَحِوُّ لاَ الْمَسْأَلَةَ إِنَّ  

 

رهاست مورد سه در تنها ديگران، از اواستن كمک : 

 

؛[باشد نداشته آن پرداات توان ه] باشد انسان گردن به بهايی اون  

 

؛[برنيايد آن پرداات  هده از ه] باشد داشته سنگينی بدهی  
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هستی؟ دسته سه اين از يک كدام تو. [ نرسد جايی به دست  كه] باشد ای درمانده » 

 

 حضرت. باشيد اه به  لا دينار پنجاه( ع) حسن امام سپس. كرد بيان را اود نيازمندی سبب فقير مرد

 با نيز جع ر بن  بدالله ه درهم نه ه ههو امامت، جايگاه ر ايت نيز ه ايشان از پيرهی به( ع) حسين امام

 ااندان، اين»: گ ت جريان اين ديدن با  ثمان. كردند كمک اه به درهم هشت ه ههو انگيزه همين

هستند نيکيها همه سرهشمه ه حکمت  لم، كانون . »[21] 

 

 حضرت با كه گويد می  باس ابن. داد می قرار اهلويت در حالی هر در را ديگران نياز برآهردن امام

 ايشان نزد نيازمندی. بود  واف مشغول ه معتکف آنجا در جناب آن. بودم مسجدالحرام در( ع) مجتبی

 نمی بر اه قرض  هده از ه بدهکارم مقداری شاص، فلان به! ادا رسول فرزند ای»: كرد  رض ه آمد

[ كرد كعبه به اشاره ه! ]اانه اين صاحب به»: فرمود امام« [. كنيد كمک مرا] است ممکن اگر. آيم

 اه از پس! ادا رسول فرزند ای»: گ ت نيازمند شاص« . ندارم ااتيار در پولی حاضر، حال در متأس انه

 زندان به مرا نپردازم، را اود بدهی اگر كه است كرده تهديد مرا هون بدهد؛ مهلت من به كه باواهيد

 اه از ه برهند  لبکارش نزد تا افتاد راه به مرد آن همراه ه كرد قطع را اود  واف حضرت. اندازد می

بگيرند مهلت . » 

 

 براورد مردم با فرهتنی ه احترام با پيوسته ه داشت می مقدم اود بر نيز را ديگران همواره حضرت آن

كرد می  
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 قصد مسجد، در كه ايد كرده فراموش گويا! ادا رسول فرزند ای»: كردم  رض گويد می  باس ابن

( ص) اكرم پيامبر كه شنيدم پدرم از هلی ام؛ نکرده فراموش نه»: فرمود حضرت[ 21]«. ايد كرده ا تکاف

 رهزها سال، هزار نه كه است كسی مانند ادا نزد برآهرد، را اود مؤمن برادر حاجت كس هر: فرمود

است گذرانيده  بادت به را شبها ه گرفته رهزه . »[31] 

 

 شجا ت

 

 تاريای كتابهای در. بزرگوار آن هارث( ع) مجتبی امام ه بود( ع) مومنان امير ماندگار ميراث شجا ت،

. كرد می داالت مستقيم  ور به اود كودكان ، در رهحيه اين تقويت در( ع)  لی امام كه است آمده

 آنان به را حقيقت ه حق از پشتيبانی ه آموات می آنان به كودكی از را نظامی مهارتهای ه شمشيرزنی

بود فرزندان  به( ع)  لی حضرت شجا ت درس مکتب نبرد، ميدانهای. داد می درس . 

 

 بهانه به كه بود جمو جنگ فتنه، ناستين. شد آغاز نيز كشمکشها ،(ع)  لی امام الافت آغاز با

 را حن يه بن محمد پسرش( ع) مومنان امير. كشيد می زبانه جنگ های شعله. شد پا بر  ثمان اوناواهی

 گرفت را نيزه حن يه بن محمد« . كن نحر را  ايشه شتر بره،»: فرمود ه داد اه به را اود نيزه ه فرااواند

 اه. كردند دفع را اه حمله بودند، گرفته را  ايشه شتر ا راف ساتی به كه كسانی هلی كرد؛ حمله ه

. كرد ناتوانی اظهار ه آمد پدر نزد ناهار. برساند شتر به را اود توانست نمی هلی كرد؛ حمله بار هندين

 كوتاه، مدتی از پس ه تاات شتر سوی به ه گرفت را نيزه اه. داد( ع) حسن به ه گرفت پس را نيزه امام

 اونين نيزه ه شده نحر شتر به حن يه محمد. ريات می اون اش نيزه نو  از كه حالی در بازگشت؛

 تو ه است( ص) پيامبر فرزند اه زيرا نشو؛ شرمنده»: فرمود اه به اميرمؤمنان. شد شرمنده ه نگريست

هستی  لی فرزند . »[31] 
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. داد نشان اود از بسياری دلاهريهای ه كرد شركت نيز دهران آن جنگهای ديگر در( ع) مجتبی امام

 به همواره نيز مرگ رفت، می كجا هر به كه است كسی فرزند اه»: گ ت می اه دلاهريهای درباره معاهيه

32]«(. هراسيد نمی مرگ از ه بود نترس اينکه از كنايه) بود دنبال  ][33] 

 

ها نوشت پی  

 

331 ص ،23 ج ق، 1213 بيرهت، الرساله، مؤسسة مجلسو، باقر محمد بحارالانوار، [1] . 

 

121 ص ق، 1211 قم، الذاائر، دار  اههس، بن سيد الد وات، مهج [2] . 

 

 ،23 ج الانوار، بحار ه 12 ص ،2 ج ق، 1211 بيرهت، دارالأضواء، شهرآشوب، ابن ابيطالب، آل مناقب [3]

331 ص . 

 

همان بحارالانوار، ه 17 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن مناقب  [4] . 

 

همان بحارالانوار، [5] . 
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332 ص همان،  [6] . 

 

3/ برهج  [7] . 

 

21/ احزاب [8] . 

 

113/ هود [9] . 

 

321 ص ،23 ج بحارالانوار،  [10] . 

 

11/ نساء [11] . 

 

11 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن مناقب، [12] . 

 

312 ص ،1 ج القرشو، شريف باقر ،(ع)  لو بن الحسن الامام حياة [13] . 

 

312 ص ،23 ج بحارالانوار، [14] . 
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111 ص ،2 ج الوا ظين، تح ة [15] . 

 

11 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن مناقب،  [16] . 

 

11 ص ،2 ج ق، 213 بيرهت، العربو، التراث احياء دار اثير، ابن الغابه، اسد [17] . 

 

312 ص ،23 ج بحارالانوار، «كَساَهُمْ هَ أَ عَْمَهُمْ هَ ضيِافتَِهِ إِلَو دَ اَهُمْ اكتَْ َوْا حتََّو يأْكُوُ جعََوَ هَ » [18] . 

 

 ص ،11 ج ق، 1311 تهران، الاسلاميه، مطبعة التسترى، مر شو الله نور سيد الحق، احقاق ملحقات  [19]

112. 

 

17 ه 11 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن مناقب، [20] . 

 

 ص ،2 ج تهران، اسلاميه، كتاب رهشو تا، بو الإربلو،  يسو بن  لو الغمه، كشف ه 11 ص همان، [21]

(گزين  با.) 133 . 

 

213 ص ،23 ج بحارالانوار،  [22] . 
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217 ص ،71 ج همان،  [23] . 

 

213 ص ،2 ج ق، 1322 تهران، الاسلاميه، دارالکتب سپهر، تقو محمد ميرزا التواريخ، ناسخ  [24] . 

 

111 ص ،1 ج ش، 1373 تهران، كبير، امير الحسينو، معرهف هاشم امام، دهازده زندگو  [25] . 

 

17 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن مناقب،  [26] . 

 

327 ص ،23 ج بحارالانوار، [27] . 

 

333 ص همان،  [28] . 

 

شود اارج مسجد از تواند نمو ضرهرى كارهاى براى جز ا تکاف، پايان از پي  معتکف، انسان [29] . 

 

الحاء باب تا، بو تهران، سنايو، كتاباانه قمو،  باس شيخ البحار، س ينه [30] . 

 



علیه السلامامام حسن مجتبی    

24 
 

21 ص ،2 ج آشوب، شهر ابن مناقب،  [31] . 

 

73 ،2 ج تا، بو بيرهت، ال کر، دار الحديد، ابو ابن البلاغه، نهج شرح [32] . 

 

 .مجمع جلد،21 مقالات، ،[ 33]

 السلام   بادت امام حسن  ليه

 : نقو شده كه 

السنلام دسنت    زده به امنام  لينه   شد ه حالت هحشت السلام دگرگون مو هنگام هضو رنگ امام مجتبو  ليه

 : فرمود  مو. پرسيدند   لت را مو. داد  مو

 . اواهم در مقابو پرهردگار  الميان بايستم  مو

كنرد ه بيهنوش    افتناد ، نالنه اى منو    لرزيد ه هنگامو كه به ياد قيامنت منو   هنگام نماز بندهاى بدن امام مو

 . شد  مو

 (1). . . ه . ديد كه به ذكر ادا مشغول است  كرد ، مو السلام را ملاقات مو هر كه امام  ليه

 ! لم به ارحام 

 : بن  باس نقو شده كه   از  بداللّه

برد از كنار منا رد   السلام بودم كه قصابو در حالو كه گاهى را با اود مو سن مجتبو  ليهرهزى نزد امام ح

 . شد 

 . اى در شکم اين گاه است كه ماده بوده ه سرِ دمُ ه پيشانو اه س يد است  بچه: السلام فرمود  امام  ليه

درآهردند ه شکم اه را شنکافتند ،  من به دنبال قصاب رفتم ه هنگامو كه گاه را ذبح كردند ه پوست اه را 

ادا در قنرآن ، لنم   : السلام برگشتم ه گ تم  نزد امام  ليه! ديدم همان  ور كه امام ابر داده بود ، است 

 !به ارحام را ماصوص اود قرار داده است 
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رشنته  ه از امنورى ابنر دارينم كنه ننه ف     ! ما به امورى كه پوشيده است ، مطلعنيم  : السلام فرمود  امام  ليه

آلنه ه اهلبينت    ه  لينه  الله داننند ه منحصنر بنه محمّند صنلو      مقرب ه نه پيامبر مرسو ، هيچ كدام آننرا نمنو  

 . (2)اهست

 

 ستارگان دراشان( 1)

 .  1ج: منتهو الامال ( 2)

 

 

 مکارم االاق

لام دسنتور  الس السلام رفت هلو قبو از اينکه دراواست اود را بگويد ، امام  ليه  ربو نزد امام حسن  ليه

مبلن  بيسنت هنزار درهنم پنول بنود كنه همنه را بنه آن شناص           . داد هر هه پول در اانه بود ، آهردنند  

هرانگذاشتيد كه ابتدا مدح ه ثناى شما را بگنويم ه تقاضناى انود را مطنرح     ! مولايم : اه گ ت ! باشيدند 

 (1). كنيم  د ، به اه كمک موما ااندانو هستيم كه قبو از اينکه فقير آبرهي  رياته شو: كنم ؟ فرمود 

 جواب ناسزا

تنا  . السلام را گرفت ه بنه حضنرت ناسنزاهاى زينادى گ نت       سر راه امام حسن  ليه شامیرهزى يک ن ر 

السلام به اه  هقتو كه اه ساكت شد ، امام  ليه. السلام ساكت بود  زد ، امام  ليه زمانو كه آن مرد حرف مو

. ه اسنت  كنم غريب هستو ه امر بر تو مشتبه شند  گمان مو! اى پيرمرد : سلام كرد ه انده نمود ه فرمود 

كننيم ه   دهيم ه اگر دراواست ارشاد ه هدايت كننو تنو را ارشناد منو     اواهو به تو مو اگر هيزى از ما مو

باشو ، تنو   دهيم ه اگر محتاج مو لباس هستو ، به تو لباس مو اگر گرسنه باشو تو را سير نمائيم ه اگر بو

نمائيم ه اگر به اانه ما بيائو تو را مهمنان   كنيم ه اگر حاجتو دارى ، حاجت تو را برآهرده مو نياز مو را بو

 . . . كنيم ه  مو

دهم كه تنو الي نه    من شهادت مو: هقتو مرد شامو اين براورد را از حضرت ديد ، به گريه افتاد ه گ ت 
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 . (2)ادا در زمينو

 

 ستارگان دراشان( 1)

 .  714، ص 1ج: منتهو الامال ( 2)
 

 

 صلح با معاهيه

السنلام ،   هناى اه در لشنکر امنام حسنن  لينه      هاى معاهيه ه ن وذى السلام با دسيسه امام حسن مجتبو  ليه

 . مجبور شد بعد از ش  ماه الافت مسلمين ، با معاهيه صلح نمايد 

نمود ، آينده را به ن ع شنيعيان   مو در  ين حال مواد صلح نامه  ورى تنظيم شد كه اگر معاهيه به آن  مو

 .داد  م تغيير موه اسلا

 هند بند ازصلح نامه

 .السلام را ندارد  ن معاهيه حق تعرض به امام حسن  ليه 1

 .ن معاهيه الي ه است ه بايد در ميان مردم ،  بق كتاب ادا ه سنت رسول ه ال اى شايسته  مو كند  2

 .ن معاهيه نبايد بعد از اود كسو را الي ه قرار دهد  3

 .باشند از شرّ معاهيه در امان باشند ن مردم در هر كجا كه  7

 .السلام ه جان ه مالشان از شرّ معاهيه در امان باشند  ن اصحاب ه شيعيان  لو  ليه 5

 .السلام ، حيله ه تزهير نکند  بيت  ليهم ن نسبت به حسنين  ليهماالسلام ه ساير اهو 6

 .السلام ناسزا بگويد  ن هيچ كس حق ندارد به  لو  ليه 4
 * * * 

 صلح امام بهتر از نور اورشيد

حضنرت در اينن   . گرفتنند   السنلام اينراد منو    اى از جاهلان بر امام حسن  لينه  بعد از صلح با معاهيه ،  ده
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آنچه من انجنام دادم  ! ام ؟ به ادا سوگند  دانيد كه من هه كرده هه مو! هاى برشما : رابطه به آنها فرمود 

دانيند كنه منن امنام      آيا نمنو . بر آن  لوع ه غرهب كند ، بهتر است ، براى شيعيان ، از آنچه كه اورشيد 

آلنه يکنو از ده    ه  لينه  الله شما هستم ؟ ه ا ا ت من بر شما هاجب است ه من  بق سان رسول ادا صنلو 

دانيد كه هقتو اضر ، كشتو را سنوراخ كنرد ه دينوار     آيا نمو: فرمود . آرى : گ تند . سرهر بهشت هستم 

السلام از اه ناراحت ه  صبانو شد زيرا از حکمنت اينن    كو را كُشت ، حضرت موسو  ليهرا ساات ه كود

دانيند كنه هركندام از منا امامنان       آيا نمو. در حالو كه اين كارها نزد ادا درست بود . كارها ابر نداشت 

السنلام كنه حضنرت  يسنو      بنه غينر از قنائم  لينه    . بيعت يک  اغوت ه فر ون را بنر گردنمنان دارينم    

سنازد تنا بيعنت     دارد ه اه را غايب مو اواند ه اداهند تولد اه را ما و مو السلام پشت سر اه نماز مو  ليه

كنه اداهنند  منر    . السنلام اسنت    هيچ  اغوتو به گردن اه نباشد ه اه نهمين فرزند بنرادرم حسنين  لينه   

 .دهد   ولانو به اه مو
سازد تا دانسته شود كه ادا بر  ل دارد ، ظاهر موسپس اه را در حالو كه جوان بوده ه كمتر از ههو سا

 . (1)هر هيز قادر است

 

 

 .  11، ص 77ج: بحارالأنوار ( 1)
 

 السلام  فرزندان امام دهم  ليه

 .السلام را به  قد اود درآهرد  ن حسن كه فا مه داتر امام حسين  ليه 1

 ن زيد 2

 ن قاسم 3

 ن  مره 7

 .كربلا به شهادت رسيدند كه اين سه در   ن  بداللّه 5
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 .ن  بدالرحمن كه قبو از رسيدن به كربلا رحلت نمود  6

 ن حسين 4

 ن  لحة 8

 درباره شهيد فخ

حسين بن  لو بن حسن بن حسن بن حسن در زمان الي ه موسو  باسو قينام كنرد ه در جنگنو كنه در     

 .سرزمين فخ در نزديکو مدينه صورت گرفت ، به شهادت رسيد 

 حسنو بد العظيم 

السنلام ه امنام جنواد     رسند ه از اصنحاب امنام رضنا  لينه      السنلام منو   اه با هند نسب به امنام مجتبنو  لينه   

 . السلام ه از  المان ه زاهدان بزرگ بوده است  السلام ه امام هادى  ليه  ليه

ت قبنر  بنه زينار  : كجابودى ؟ گ نت  : السلام فرمود  امام  ليه. السلام رفت  شاصو ادمت امام هادى  ليه

السلام فرمود ، اگر بنه زينارت قبنر  بندالعظيم كنه در محنو        امام  ليه. السلام رفته بودم  امام حسين  ليه

 السلام رفته  شماست رفته بودى ، مثو كسو بودى كه به زيارت امام حسين  ليه
 .بود 

 

 

:  بعد از شهادت( ع)  لی  دادن  نشان  

  معجزاتی  از آن:  كردندكه  آمدندهدراواست( ع) حسن  نزدامام  ای ، ده( ع) ميرالمؤمنينا  بعد از شهادت

! بده  بمانشان  يکی  ،توهم داشت  پدرت  كه  

آهريد؟ می  ايمان  آنگاه:فرمود  امام  

. آهريم می  بادا سوگند ايمان! آری:گ تند  

. است  درآنجا نشسته( ع)  لی  ند كهكرد  مشاهده  مردم  ناگاه.را كنار زدند  پرده  گوشة  حضرت  



علیه السلامامام حسن مجتبی    

29 
 

شناسيد؟ را می  شاص  اين:فرمود  امام  

هتو بعد از   ادائی  برحق  تو حجت كه  دهيم می  شهادت  ماهمگی. است( ع)  لی  اميرمؤمنان  اين  آری:گ تند

  ابوبکر نشان  اهرا در مسجد قبا به( ع) پيامبر، لی  بعداز رحلت  همانطور كه.  هستی  امام(  ع)  لی

. دادی  را بما نشان  اميرمؤمنان داد،توهم  

:فرمايد می  ايد كه ناوانده  ادارا در قرآن  مگر سان:فرمود  امام  

451  بقره« لاتشعرهن احياءٌ هلکن  الله امواتاً بو  سبيو  فی  يُقتو  هلاتقولوا لمن»  

توانيد بگوئيد؟ می  ما هه  باشند،دربارة زنده  شهادتبعد از   باشند كه  را داشته  مقام  شهداء اين  هقتيکه  

«14 بحار ج». كنيم می هتورا تصديق  آهرديم  ما ايمان!ادا  فرزند رسول  ای:گ تند  همگی  

 

 

 .زندگانو پيامبراسلام.  1

 .السلام از كعبه تا محراب  لو  ليه.  2

 .فا مه سرهر زنان  الم.  3

 .م در جهان هستو السلا جايگاه اهو بيت  ليهم.  4
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السلام  معجزات امام حسن مجتبو  ليه  

 آله مستجاب است ه  ليه الله ن د اى فرزند پيامبر صلو 1

در راه . رفتند ه به همراه آن حضرت ، شاصو زبيرى منذهب بنود    السلام به مسافرتو مو امام حسن  ليه

زبيرى نگاهو بنه درانت ارمنا     شاص. در محلو زير درات ارمايو كه اشک شده بود توقف نمودند 

السنلام بنه اه    امنام  لينه  . « انورديم   تنا منا از آن منو   . اين درات ارما داشنت  ! اى كاش » : كرد ه گ ت 

 ؟« اى  آيا به ارما ميو پيدا كرده» : فرمومد 

 ناگهنان . السلام دستان مبارك  را به  رف آسمان بلنند كنرد ه د نائو اوانند      امام  ليه« ! آرى » : گ ت 

به اندا سنوگند   » : ساربان شترى كه آنجا بود گ ت ! درات سبز شد ه شکوفه داد ه داراى ارما گرديد 

هاى بر تو اين سحر نيست بلکه د اى فرزنند پينامبر مسنتجاب    : السلام فرمود  امام  ليه« ! كه سحر است 

 .« است 

 اى در مسجد الحرام ن معجزه 2

السنلام رسنيدم ه از آن    سنجد الحنرام اندمت امنام حسنن  لينه      در م: از زيد بن ارقم نقو شده است كنه  

 .اى به من نشان دهد تا در كوفه براى مردم نقو كنم  حضرت تقاضا نمودم كه معجزه

ا جوبنه  » : گ تنند   حضرت د ائو اواندند ، ناگاه ديدم كه اانه ادا در هوا بلند شد ه بعضو از مردم منو 

آمدند ه حنال  ( كعبه ) اى از مردم زير اانه ادا  آن هنگام  ده در. اواندند  است ه بعضو آن را سحر مو

 . (1)پس حضرت كعبه را به جاى اود برگرداند. در هوا بود   آنکه بيت اللّه
 

 

 .حديقة الشيعه ( 1)
 

 السلام  گويو امام حسن  ليه ن پي  3
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معاهينه  » : بنن جع نر فرمنود      السنلام ه  بداللّنه   السلام به برادرش امام حسين  ليه رهزى امام حسن  ليه

ه در همان تارياو كه حضنرت  . « رسد  پولهايو براى شما فرستاده است كه در فلان رهز به دست شما مو

 . (1)فرموده بود آن مبال  رسيد

 ن  4

 بيت ن پسرى سالم ه دهستدار اهو 5

السنلام پيناده از مکّنه بنه      امام حسن مجتبو  ليه: السلام از پدران  رهايت كرده است كه  امام صادق  ليه

اى » : كسنو بنه حضنرت گ نت     . رهى ، پاهاى حضرت هرم كردند  بر اثر پياده.  رف مدينه حركت كرد 

 .« شديد تا هرم پايتان از بين برهد  سوار مو! كاش 

 شوم ، هلو هقتو در راه به محو فرهد ه استراحت سوار نمو» : حضرت فرمود 

 

 . 323ص،  43ج: بحارالانوار ( 1)

 ستارگان دراشان( 2)
ه . كند كه با اه رهغنو است كه براى اين هرم م يد است  پوست با ما براورد مو رسيديم شاصو سياه

.« آن رهغن را باريد ه در دادن پول هم باو نورزيد   

السلام  امام  ليه. آمد  هون مقدارى راه رفتند به آن محو رسيدند ه غلام سياهو را ديدند كه از مقابو مو

 .« بره از اه رهغنو در مقابو پول بار » : به غلام  فرمود 

مرد سنياه  . « السلام  براى امام حسن  ليه» : گ ت « اواهيد ؟  اين رهغن را براى هه مو» : مرد سياه گ ت 

منن  !   ينابن رسنول اللّنه   » : السنلام آمند  نرض كنرد      هقتو ادمت امنام  لينه  . « مرا نزد اه ببريد » : گ ت 

كنم ، د ا كنيد اداهنند بنه منن پسنرى      اواهم ، هلکن از شما تقاضا مو هستدار شمايم ه پول از شما نمود

بنه  » : السنلام فرمنود    امنام  لينه  . سالم كه دهستدار شما باشد  نايت فرمايد ، زيرا همسر من باردار است 

ن منرد بنه پاهناي     حضنرت از رهغنن آ  .« منزلت بره كه اداهند به تو پسرى سالم  نايت كنرده اسنت   

اش رفت ه ديد كنه همسنرش زايمنان نمنوده ه      مرد سياه هم به اانه.كشيد ه هرَمَ پاهايشان از بين رفت 
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السلام برگشنت ه هلادت فرزنندش را بنه امنام      ادمت امام  ليه. پسرى سالم براى اه به دنيا آهرده است 

 . (1)السلام ا لاع داد   ليه

 اى بر بال ملخ ن نوشته 6

ناگناه  . اى نشسنته بنوديم    السلام ، بنر سنر سن ره    در ادمت امام حسن  ليه» : گويد  بن  باس مو  لّه بدال

« شود هه نوشنته اسنت ؟    اين اطوط كه بر بال مشاهده مو: ملاو آمد ه بر س ره افتاد ، ابن  باس گ ت 

ه را بنه سنوى   فرسنتم ا  نوشته است نيست ادائو به جز من كه االق ملنخ هسنتم ، منو   » : حضرت فرمود 

فرستم آن را به سوى  ائ ه ديگر كه بر آنها نقمت ه  ذاب باشند ،   اى گرسنه كه اه را باورند ه مو  ائ ه

 « ه غذاهايشان را باورد 

 السلام اين از حضرت امير  ليه» : ابن  باس بلند شد ه سر آن حضرت را بوسيد ه گ ت 

 

 . 324، ص 43ج: بحارالانوار ( 1)
(4).« همين را فرمود  سؤال را نمودم  

 السلام  ن ايمان مردم به هسيله معجزه امام حسن  ليه 7

السنلام آمدنند ه    السلام ، مردم نزد امام حسن  ليه بعد از شهادت  لو  ليه» : السلام فرمود  امام باقر  ليه

 «! داد ، تو هم يکو به ما نشان بده  گ تند از آن معجزاتو كه پدرت انجام مو

. « آهرينم   به ادا سوگند بنه آن ايمنان منو   ! آرى » : گ تند « آهريد ؟  آن هقت ايمان مو» : د حضرت فرمو

. السلام آنجا نشسته اسنت   اى را كنار زدند ، ناگهان همه مشاهده كردند كه  لو  ليه حضرت گوشه پرده

ميرمؤمنننان  لننو ايننن ا! آرى » : گ تننند « شناسننيد ؟  ايننن مننرد ار مننو» : السننلام فرمننود  امنام حسننن  ليننه 

السنلام   دهيم كه تو حجت بر حنق اندا ه امنام بعند از  لنو  لينه       السلام است ه ما همگو شهادت مو  ليه

السلام آن حضنرت را در مسنجد    آله ،  لو  ليه ه  ليه الله همان  ورى كه بعد از رحلت پيامبر صلو! هستو 

هاى بنر  » : السلام فرمود  امام حسن  ليه« ! دادى قبا به ابوبکر نشان داد ، تو هم اميرمؤمنان را به ما نشان 

أمَْنوَاتٌ بَنوْ      هَلاَ تَقُولُوا لِمَن يُقتَْوْ فِی سَنبيِوِ اللّنه   »: شما آيا قول ادا را در قرآن نشنيديد كه فرموده است 
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 .  (2)«أَحيْاَءٌ هَلَکِن لاَ تَشعُْرُهنَ 
توانيد بگوئيد ؟  هادت زنده باشند درباره ما هه موهقتو كه شهدا اين مقام را داشته باشند كه بعد از ش

. (4)«كنيم  ايمان آهرديم ه اى فرزند رسول ادا تو را تصديق مو» : همگو گ تند   

 ن ابر دادن از هديه معاهيه 8

فرسنتد   ا لاع داد كه در سال آينده معاهيه براى من كنيزى مو  السلام به فرزندش  بداللّه امام حسن  ليه

 به سمو كه معاهيه در زير نگين انگشتر اه گذاشته است مسموم ه اه مرا

 

 ستارگان دراشان( 1)

 . 154( :  2) بقره ( 2)

 . 323، ص 43ج: بحارالانوار ( 3)
آن حضرت « كشيد ؟  هرا آن كنيز را قبو از اينکه شما را مسموم كند نمو» :  رض كرد    بداللّه. كند  مو

.« قضاى حق نوشته شده است . اى فرزند من » : فرمود   

السلام ، دست  سال بعد معاهيه كنيزى براى حضرت فرستاد هون آن كنيز نزد آن حضرت آمد امام  ليه

اى ، به  به اا ر هيزى كه زير نگين انگشترت ما و كرده» : مبارك  را بر كتف اه زد ه به اه فرمود 

 . (1)«شوى  جهنّم هارد مو

 السلام  ن كودكو امام حسن  ليه 3

تقاضنا دارم اندمت   » : السنلام آمند ه گ نت     قبو از فنتح مکنه ابوسن يان در مديننه بنه حضنور  لنو  لينه        

 . « پسر مويت محمدص برهى ه از اه باواهو دهباره با ما پيمان ببندد 

. « گنردد   ه از آن بنر نمنو  رسول ادا قنبلاً بنا تنو پيمنان بسنت كن      ! اى ابوس يان » : السلام فرمود   لو  ليه

ماهه بود در بغو داشنت   14السلام را كه  ابوس يان به اانه فا مه  ليهاالسلام آمد ،در حالو كه حسن  ليه

اى داتر محمدص به اين   و بگو كه با جدش در منورد منن صنحبت    » : ه آنجا نشسته بود ،  رض كرد 

م بلند شد ه يک دستو را بر بينو ابوسن يان زد ه  السلا امام حسن  ليه. « كند تا سرهر  رب ه  جم گردد 
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تا بنراى تنو     ، محمد رسول اللّه  بگو لا اله الاّ اللّه! اى ابوس يان » : با دست ديگرش بر ري  اه زد ه فرمود 

 . « ش ا ت كنم 

انند يحينو  كه اداهند در ذريّه آل محمد كسو را قرار داده است كه م  الحمداللّه» : السلام فرمود   لو  ليه

منا  )  «هَآتيَنْاَهُ الْحُکْنمَ صَنبيِاًّ    »: فرمايد  همانطورى كه ادا در قرآن درباره يحيو فرزند زكريا مو. باشد  مو

 . (2)(در كودكو به اه حکمت داديم 

 ن سزاى قسم درهغ 11

 

 . 43ج: بحارالانوار ( 1)

 . 326، ص 43ج: بحارالانوار ( 2)

السلام  لبکار است ه به شنريح قاضنو مراجعنه     زار دينار از امام حسن  ليهمردى به درهغ اد ا كرد كه ه

آيا حاضريد بنر  ندم منديون بنودن بنه اينن       » : السلام گ ت  شريح به امام  ليه. هلو دليلو نداشت . كرد 

اگر مد و قسم باورد كه از منن  لبکنار اسنت منن پنول را بنه اه       » : امام فرمود « شاص قسم باوريد ؟ 

قسم باور به ادايو كه جز اه ادايو نيسنت ه  نالم غينب ه شنهادت     » : شريح به مد و گ ت « دهم  مو

 . « است 

به اندا قسنم كنه منن از تنو اينن مقندار        » : جورى قسم ناورد ، بلکه بگويد  اين» : السلام فرمود  امام  ليه

فنت ه انارج شند ، هلنو     مد و به اين صورت قسم اورد ه هنزار ديننار را گر  . «  لبکارم ه پول را بگيرد 

اگنر بنه نحنو اهل    » : فرمنود  . از امام سرّ اين حادثه را سؤال كردند . ناگهان بر زمين اورد ه از دنيا رفت 

كند ، ادا به بركت توحيد از قسم درهغن    اورد هون در ضمن قسم ادا را به هحدانيت ياد مو قسم مو

 . (1)«باشد  درمو گذرد ه  ذاب قسم درهغ  را مو

 

 . 327، ص 43ج: بحار الانوار ( 1)
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 : السلام در برابر زن كامجو داستان   ت ه گريه امام حسن  ليه

السنلام   نويسد كه در ابواء زنو هنادر نشنين اندمت حضنرت مجتبنو  لينه       ابن شهر آشوب در مناقب مو

كنارى داشنتو   نمناز را كوتناه نمنود ه فرمنود     . السلام مشنغول نمناز بنود     رسيد در آنحال امام حسن  ليه

شوهرم به اين مکان هارد شده ام ه منايلم از شنما    جوابداد آرى پرسيدحاجت تو هيست گ ت من زنو بو

 . كام بگيرم 

آن زن پيوسته در صندد  . اواهو مرا با اودت در آت  جهنم بسوزانو  دهر شو از من مو: حضرت فرمود

 . دل بردن از آنجناب بود 

كم كنم گرينه آنجنناب شنديد     . هاى بر تو ! دهر شو: فرمود بين مو حضرت شرهع به گريه كرد ه در اين

 .السلام را مشاهده كرد اه هم شرهع بگريه نمود زن كه حال امام مجتبو  ليه. شد 

سنيلاب اشنک امنام حسنن     . كنند  السلام هارد شد ديد برادرش با اين زن هر ده گريه مو امام حسين  ليه

 . ثير قرار داد كه اه هم شرهع بگريه كرد السلام هنان برادر را تحت تأ  ليه

گرفنت تنا اينکنه     كرد گريه آنها را منو  اى از اصحاب حضرت آمدند هر كدام آن حال را مشاهده مو  ده

مندتو از اينن   . اصنحاب هنم مت نرق شندند     . زن باديه نشين اارج گرديند  . صداى گريه ايشان بلند شد 

 .پي  آمد گذشت 

نيمنه  . ز نظر  ظمت ه جلالت برادر اوي ،  لنت گرينه امنام دهم رانپرسنيد     السلام ا حسين بن  لو  ليه

السلام پرسنيد   حسين  ليه. السلام اوابيده بود ناگاه بيدار شده ه گريه آغاز نمود  شبو كه امام حسن  ليه

 .كنم ت صيو اواب را جويا شد  اوابو ديدم از آن جهت گريه مو: فرمود! هه شده برادر جان؟

مردم براى تماشناى اه جمنع شنده بودنند     . يوسف صديق را در اواب ديدم . ام بکسو مگو  ندهفرمود تا ز

اش را ديدم گريه ام گرفت يوسف بسوى  كردم همين كه حسن ه زيبا يو من هم جلو رفته اه را تماشا مو

ن تنو را  گ نتم بيناد آهردم جرينا   . كنو پدر ه مادرم فدايت باد  من توجه نموده گ ت برادرم هرا گريه مو
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. با زن  زيز مصر كه هه رنج ه مشقتو كشيدى، بزندان افتادى، پير كهنسال يعقوب در فراق تو هه ديند  

كنم ه در شگ تم از نيرهى تو كه هه اندازه اود داربودى؟ يوسنف گ نت هنرا تعجنب      براى آن گريه مو

هنه حنالو پيندا كنردى     . د كنو از اودت راجع به آن زن باديه نشين كه اه در ابواء با تو مصنادف شن   نمو

 (1)ديدى هگونه اشک رياتو؟

 .ها  ها ه بدى اوبو.  1
 

 

 اواستگار باتقوا

اگر اواستگار باتقوا :حضرت فرمود.درباره اواستگار داترش مشورت كرد (ع )شاصی با امام حسن

نداشته امد به اه داتر بده هون اگر زن  را دهست داشته باشد اهرا  زيز می شمارد هاگر اه را دهست 

.باشد ،اهرا اذيت نمی كند  

.1  

(ع)حسن مجتبی باش  امام   

 ثمان پنج درهم به هى . مرد فقيرى از اه كمک مالو اواست. رهزى  ثمان در كنار مسجد نشسته بود

 ثمان به  رف حضرت . مرا نزد كسو راهنمايو كن كه كمک بيشترى به من بکند: مرد فقير گ ت. داد

: اى از مسجد نشسته بودند، اشاره كرد ه گ ت ه  بدالله جع ر، كه در گوشه( ع)مجتبو ه حسين بن  لو 

/اند بره ه از آنها كمک باواه نزد اين هند ن ر جوان كه در آنجا نشسته  

از ديگران كمک مالو اواستن، تنها : فرمود( ع)حضرت مجتبو . هى پي  آنها رفت ه اظهار مطلب كرد

به گردن انسان باشد ه از پرداات آن بکلو  اجز گردد، يا بدهو  (اونبها)اى  ديه: در سه مورد رهاست

                                                             

  5181و  513ص  5كافى ، ج 
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. كمر شکن داشته باشد ه از  هد پرداات آن برنيايد، ه يا فقير ه درمانده گردد ه دست  به جايو نرسد

(4)آيا كدام يک از اينها براى تو پي  آمده است؟   

به . پنجاه دينار به هى داد( ع) حضرت مجتبو. ات اقا گرفتارى من يکو از همين سه هيز است: گ ت

پيرهى از آن حضرت، حسين بن  لو ع ههو ه نه دينار ه  بدالله بن جع ر ههو ههشت دينار به هى 

/دادند  

از تو پول اواستم تو : هه كردى؟ جواب داد:  ثمان گ ت. فقير موقع بازگشت، از كنار  ثمان گذشت

اواهم؟ اما هقتو پي  آن سه ن ر رفتم يکو  رى موهم دادى، هلو هيچ نپرسيدى پول را براى هه منظو

در مورد مصرف پول از من سوال كرد ه من جواب دادم ه آنگاه هر كدام اين ( حسن بن  لو)از آنها 

/مقدار به من  طا كردند  

اين ااندان، كانون  لم ه حکمت ه سرهشمه نيکو ه فضيلتند، نظير آنها را كو توان :  ثمان گ ت

(وايانسيره پيش)يافت؟  

ات اقا در آن هنگام امام مجتبو . رهزى مرد فقيرى به آن بزرگوار مراجعه كرد ه دراواست كمک نمود

اش نااميد برگردد، شرمسار  ع پولو در دست نداشت ه از  رف ديگر از اينکه فرد تهيدستو از در اانه

:بود، لذا فرمود  

برسو؟آيا حاضرى تو را به كارى راهنمايو كنم كه به مقصودت  -  

هه كارى؟ -  

امرهز داتر الي ه از دنيا رفته ه الي ه  زادار شده است، هلو هنوز كسو به اه تسليت نگ ته است،  -

گويو، از اين راه به هدف اود  دهم، به هى تسليت مو رهى ه با سانانو كه به تو ياد مو نزد الي ه مو

/رسو مو  

هگونه تسليت بگويم؟ -  
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الحمدلله الذى سترها بجلوسک  لو قبرها ه لا هتکها بجلوسها  لو »: وهقتو نزد الي ه رسيدى بگ -

«.قبر   

حمد ادا را كه اگر داترت پي  از تو از دنيا رفت ه در زير اا  پنهان شد، زير : حاصو مضمون آنکه)

شد ه ممکن  رفت، داترت پس از مرگ تو دربدر مو سايه پدر بود، هلو اگر الي ه پي  از اه از دنيا مو

/(د مورد هتک حرمت هاقع شودبو  

/مرد فقير به اين ترتيب  مو كرد  

هاى  ا  و در دهان الي ه اثر  ميقو بر جاى نهاد ه از حزن ه اندهه هى كاست ه دستور داد  اين جمله

/اى به هى بدهند جايزه  

اين سان از آن تو بود؟: آنگاه پرسيد  

/آن را به من آمواته است( ع)نه، حسن بن  لو : گ ت  

{سيره پيشوايان|گويو، اه منبع سانان فصيح ه شيرين است راست مو: لي ه گ تا  

 

 

 به معاهيه (ع)حسن مجتبی جواب نامه امام 

. اوارج تمام قواى اود را بر ضد معاهيه بسيج كردند( ع)پس از شهادت اميرمومنان ه صلح امام حسن 

از سران اوارج، بر ضد اه قيام كرده ه سپاهو  ، يکو«حوثره اسدى»در كوفه به معاهيه ابر رسيد كه 

 /دهر اود گرد آهرده است

مطيع ه پيره اهست، به آن ( ع)معاهيه، براى تثبيت موقعيت اود ه براى آنکه هانمود كند كه امام مجتبو 

        حضرت كه راه مدينه را در پي  گرفته بود، پيام فرستاد كه شورش حوثره را سركوب سازد ه سپس           
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 !به س ر اود ادامه دهد

از جنگ با تو )من براى ح ظ جان مسلمانان دست از سر تو برداشتم : به پيام اه پاسخ داد كه( ع)امام 

اگر قرار به جنگ باشد، . ه اين معنا موجب نمو شود كه از جانب تو با ديگران بجنگم( اوددارى كردم

 . با تو از جنگ با اوارج لازمتر استپي  از هر كس بايد با تو بجنگم، هه، مبارزه 

 

 ..اگر امام صلح نمی كرد

اگر امنام حسنن اينن كنار را     : ارده مو گرفت، فرمود (ع)به شاصو كه بر صلح امام حسن ( ع)امام باقر 

 (سيره پيشوايان)#. نمو كرد اطر بزرگو به دنبال داشت

 

 سستی مردم كوفه در حمايت از امامان

ماجراى حکمينت ه پيچينده تنر شندن اهضناع در پاينان حننگ صن ين، منو          پس از نقو «  ه حسين»دكتر

تصميم گرقت رهسپار شام گردد، اما منافقان اصحاب  پيشنهاد كردند كنه بنه كوفنه    (  لو)سپس: نويسد

بازكردد تا پس از جنگ، كارهاى اود را رهبراه كنند ه با جمعيت ه آمنادگو بيشنترى بنه سنوى دشنمن      

آنان را به كوفه باز آهرد، ليکن ديگر از كوفه بيرهن نرفت؛ هه؛ يناران    -لام ليه الس - لو. رهى آهرند

به اانه هاى اود رفتيد ه به كارهاى اود سرگرم شدند ه به قندرى در كنار جننگ سسنتو ه بنو رغبتنو       

پيوسته آنها را بنه جهناد منو اوانند ه     ( ع)را از اود ناميد سااتند  لو - ليه السلام -نشان دادند كه  لو

د وت اوي  اصرار مو هرزيد، ليکن نه مو شنيدند ه نه مو پذيرند، تا آنجا كه رهزى در اطبه انود   در

پسر ابو  الب منردى  : با نافرمانو اود، رأى مرا تباه سااتيد ه كار به جايو رسيد كه قري  گ تند: گ ت

 من مو داند پدرشان اوب، هه كسو  لم جنگ را بهتر از. است دلير، ليکن با جنگ آشنايو ندارد

كه حسن بن  لو به الافت رسيد، اين پديده بشدت آشکار شد ه ماصوصنا  ( ع)پس از شهادت اميرمنان

هنگنامو  . هنگامو كه امام حسن مردم را به جنگ اهو شام د وت نمود مردم ايلو بکنندى آمناده شندند   

دم در مسنجد جمنع   رسنيد، دسنتور داد منر   ( ع)كه ابر حركت سپاه معاهيه به سوى كوفه به امام مجتبنو 

به اى آغاز كرد ه پس از اشاره به بسيج نيرههاى معاهيه، مردم را به جهناد در راه اندا ه   طآنگاه ا. شوند
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ايستادگو در مبارزه با پيرهان با و د وت نمود ه لزهم صنبر ه فنداكارى ه تحمنو دشنواريها را گوشنزد      

ات اقناً همنين   . كه د نوت اه را احابنت نکننند   با ا لا و كه از رهحيه مردم داشت، نگران بود ( ع)كرد امام

 ور شد ه پس از پايان اطبه جنگو مهيج حضرت، همه سکوت كردنند ه احندى سنانان آن حضنرت را     

اين صحنه به قدرى اسف انگيز ه تکنان دهننده بنود كنه يکنو از يناران دلينر ه شنحاع امينر          ! تاييد نکرد

ر اين سسنتو ه افسنردگو بشندت تنوبيخ كنرد ه      كه در مجلس حضور داشت، مردم را به اا ( ع)مومنان

آنها را قهرمامان درهغين ه مردمو ترسو ه فاقد شجا ت اواند ه از آنها د وت كرد كنه در ركناب امنام    

 (21.)بنننننننننننننراى جننننننننننننننگ اهنننننننننننننو شنننننننننننننام آمننننننننننننناده گردنننننننننننننند    

اين سند تارياو نشان مو دهد كه مردم  راق تا هه حد به سسنتو ه بنو حنالو گرايينده بودنند ه آتن        

. سلحشنورى ه مجاهندت، در آنهنا اناموش شنده بنود ه حاضنر نبودنند در جننگ شنركت كننند           شور ه 

سرانجام پس از فعاليتها ه سانرانيهاى  دهاى از ياران بزرگ حضرت مجتبو به منظنور بسنيج نيرههنا ه    

« نايلنه »با  ده كمو كوفه را تر  گ ت ه محلو در نزديکو كوفه بنام( ع)تحريک مردم براى جنگ، امام

« ههار هزار ن نر »به انتظار رسيدن قواى تازه، جمعا« نايله»ردهگاه قرار داد ه پس از ده رهز اقامت در را ا

به همين جهت امام ناگزير شد دهباره به كوفه برگردد ه اقدامات تنازه  ! در اردهگاه حضرت گردد آمدند

 (22.)ه جنننننننننديترى جهنننننننننت گنننننننننردآهرى سنننننننننپاه بنننننننننه  منننننننننو بيننننننننناهرد    

 

يعنو آارين نقطه اى كه سپاه امام تا آنجا پيشرهى كرد، سانرانو جامع « نمدائ»در ( ع)حضرت مجتبو 

 :ه مهيجو ايراد نمود ه  و آن هنين فرمود

ما در گذشته به نيرهى استقامت ه ت اهم . هيچ شک ه ترديدى ما را از مقابله با اهو شام باز نمو دارد

ها اتحاد ه ت اهم از ميان شما رات بر بسته،  داالو شما، با اهو شام مو جنگيديم، هلو امرهز بر اثر كينه

 .استقامت اود را از دست داده ه زبان به شکوه گشوده ايد

هقتو كه به جنگ ص ين رهانه مو شديد دين اود را بر منافع دنيا مقدم مو داشتيد، هلو امرهز منافع 

، هلو شما نسبت به ما آن ما همان گونه هستيم كه در گذشته بوديم. اود را بر دين اود مقدم مو داريد

 /گونه كه بوديد هفادار نيستيد
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 ده اى از شما، كسان ه بستگان اود را در جنگ ص ين، ه  ده اى ديگر كسان اود را در نهرهان از 

گرهه اهل، بر كشتگان اود اشک مو ريزند؛ ه گرهه دهم، اونبهاى كشتگان اود را مو . دست داده اند

 !ى ما سرپيچو مو كننداواهند؛ ه بقيه نيز از پيره

اينک اگر . معاهيه پيشنهادى به ما كرده است كه دهر از انصاف، ه بر الاف هدف بلند ه  زت ما است

آماده كشته شدن در راه ادا هستيد، بگوييد تا با اه در مبارزه برايزم ه با شمشير پاسخ اه را بدهيم ه 

 /اد اه را بپذيرم ه رضايت شما را تامين كنيماگر  الب زندگو ه  افيت هستيد، ا لام كنيد تا پيشنه

ما زندگو مو اواهيم، ما مو : «البقیْ، البقیْ»: سان امام كه به اينجا رسيد، مردم از هر  رف فرياد زدند

 (25! )اواهيم زنده بمانيم

 

كه هر مردم  راق ه كوفه يکدل ه يک جهت نبودند، بلکه مردمو متلوّن ه بيوفا ه غير قابو ا تماد بودند 

رهز زير پرهم گرد مو آمدند ه همواره تابع هضع موجود ه قدرت رهز بودند ه به اصطلاح نان را به نرخ 

بر اساس همين رهحيه بود كه همزمان با بحران آراي  سپاه ه بسيج نيرههاى  رفين، . رهز مو اوردند

م ايانت كرده ه به معاهيه نامه  ده اى از رهساى قبائو ه افراد هابسته به ااندانهاى بزرگ كوفه، به اما

ها نوشتند ه تاييد هحمايت اود را از حکومت هى ابراز نمودند ه ما يانه اه را براى حركت به سوى 

 /را تسليم كنند ( ع) راق تشويق كردند ه تضمين نمودند كه به محض نزديک شدن هى، امام حسن 

ادى د ه پيغام داد كه هگونه با اتکا به هنين افرفرستا( ع)معاهيه نيز  ين نامه ها را براى امام مجتبو 

 حاضر به جنگ با هى شده است؟ 

 فرمانده اائن

را با دهازده «  بيدالله بن  باس»پس از آنکه كوفه را به قصد جنگ با معاهيه تر  گ ت ( ع)امام حسن 

را كه هر ده از « سعيد بن قيس»ه « قيس بن سعد»هزار ن ر سپاه، به  نوان  لايه لشکر، گسيو داشت ه 

ياران بزرگ آن حضرت بودند، به  نوان مشاهر ه جانشين هى تعيين نمود تا اگر براى يکو از اين سه 

 (28.)ن ر حادثه اى پي  آمد، بترتيب، ديگرى جايگزين هى گردد

اط سير پيشرهى سپاه را تعيين فرمود ه دستور داد در هر كجا كه به سپاه معاهيه ( ع)حضرت مجتبو 
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گزارش دهند تابو درنگ با سپاه اصلو به ( ع)دند جلوى پيشرهى آنها را بگيرند ه جريان را به امام رسي

 .) آنها ملحق شود

با سپاه معاهيه رهبره شد ه « مسکن»فوج تحت فرماندهو اود را حركت داد ه در محلو بنام «  بيدالله»

 /در آنجا ارده زد

يدالله با دريافت يک ميليون درهم از معاهيه، شبانه همراه گزارش رسيد كه  ب( ع) ولو نکشيد به امام 

 . هشت هزار ن ر به هى پيوسته است

كه مردى شجاع ه با ايمان ه نسبت به ااندان اميرمومنان بسيار باهفا بود،  بق دستور « قيس بن سعد

ان را تقويت فرماندهو سپاه را به  هده گرفت ه  و سانان مهيجو كوشيد رهحيه سرباز( ع)امام حسن 

معاهيه اواست اه را نيز با پول ب ريبد، هلو قيس فريب اه را ناورد ه همچنان در مقابو دشمنان . كند

 .اسلام ايستادگو كرد

در بين راه يکو از اوارج كه قبلا كمين كنرده بنود، ضنربت    . شد« ساباط»رهانه « مدائن»از ( ع)امام مجتبو 

ثر جراحت، دهار اونريزى ه ضعف شديد شد ه به هسيله  نده  امام بر ا. ساتو بر آن حضرت هارد كرد

در مدائن هضع جسمو حضرت بر اثر جراحت . اى از دهستان ه پيران ااص اود، به مدائن منتقو گرديد

پيشواى دهم كه نينرهى نظنامو   . معاهيه با است اده از اين فرصت بر اهضاع تسلط يافت. به هاامت گراييد

 (33.)نها شده مانده بود، ناگزير پيشنهاد صلح را پذيرفتلازم را از دست داده ه ت

در پاسخ شاصو كه به صلح آن حضرت ا تنراض كنرد، انگشنت رهى اينن حقنايق تلنخ        (ع)امام مجتبو 

 :گذاشنننننننته ه  وامنننننننو ه موجبنننننننات اقننننننندام انننننننود را هننننننننين بينننننننان نمنننننننود       

انو بنراى جننگ بنا هى    من به اين  لت حکومت ه زمامدارى را به معاهيه هاگذار كنردم كنه ا نوان ه ينار    

منن كوفينان را انوب منو     . اگر يارانو داشتم شبانه رهز با اه مو جنگيندم تنا كنار يکسنره شنود     . نداشتم

آنها مردمان فاسدى هستند كه اصلاح ناواهند شد، نه هفنا دارنند،   . شناسم ه بارها آنها را امتحان كرده ام

بر حسب ظاهر بنه منا اظهنار ا ا نت ه     . هم موافقند نه به تعهدات ه پيمانهاى اود پايبندند ه نه ده ن ر با

 .  لاقننننننننه مننننننننو كنننننننننند، هلننننننننو  مننننننننلاً بننننننننا دشننننننننمنان مننننننننا همراهننننننننند   
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پيشواى دهم كه از سستو ه  دم همکارى ياران اود بشدت ناراحت ه متاثر بنود، رهزى اطبنه اى اينراد    

 :فرمود ه  و آن هنين گ ت
معاهيه به هيچ يک از ه ده هايو كه ! هاى بر شما .در شگ تم از مردمو كه نه دين دارند ه نه شرم ه حيا

اگر من با معاهيه بيعت كنم، هظايف شاصو اود را . در برابر كشتن من به شما داده، هفا ناواهد كرد

بهتر از امرهز مو توانم انجام بدهم، هلو اگر كار به دست معاهيه بي تد، ناواهد گذاشت آيين جدم 

/پيامبر را در جامعه اجرا كنم  

ناگزير شوم زمامدارى مسلمانان را به معاهيه هاگذار ( اگر به  لت سستو ه بيوفايو شما)به ادا سوگند 

كنم، يقين بدانيد زير پرهم حکومت بنو اميه هرگز رهى اوشو ه شادمانو ناواهيد ديد ه گرفتار انواع 

/اذيتها ه آزارها اواهيد شد  

زندان شما بر در اانه فرزندان آنها ايستاده ه هم اكنون گويو به هشم اود مو بينم كه فردا فر

دراواست آب ه نان اواهند كرد؛ آب ه نانو كه از آن فرزندان شما بوده ه اداهند آن را براى آنها 

/قرار داده است، هلو بنو اميه آنها را از در اانه اود رانده ه از حق اود محرهم اواهند ساات  

:آنگاه امام افزهد  

كه در جنگ با دشمنان ادا با من همکارى مو كردند، هرگز الافت را به معاهيه  اگر يارانو داشتم

... هاگذار نمو كردم، زيرا الافت بر بنو اميه حرام است  

امام مجتبو كه ماهيت پليد حکومت معاهيه را باوبو مو شناات، رهزى در مجلسو كه معاهيه حاضر 

به ادا، تا زمانو كه زمام امور مسلمانان در دست بنو سوگند »: بود، سانانو ايراد كرد ه ضمن آن فرمود

(سيره پيشوايان)«اميه است، مسلمانان رهى رفاه ه آساي  ناواهند ديد  

 (ع)حسن مجتبی توصيف صورت ه اندام امام 

هصف . بسيار مانند بود( ص )از جهت منظر ه االاق ه پيکر ه بزرگوارى به رسول اكرم ( ع )امام حسن 

 :اه را هنين توصيف كرده اند كنندگان آن حضرت

داراى راسارى س يد آمياته به اندكو سراو ، هشمانو سياه ، گونه اى هموار، محاسنو انبوه ، )
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گيسوانو مجعد ه پر، گردنو سيمگون ، اندامو متناسب ، شانه ايو  ريض ، استاوانو درشت ، ميانو 

يمايو نمکين ه ههره اى در شمار زيباترين ه س. باريک ، قدى ميانه ، نه هندان بلند ه نه هندان كوتاه 

 (.جذاب ترين ههره ها

 (.حسن ه حسين به رنگ سياه ، اضاب مو كردند)ابن سعد گ ته است كه 

 

 (ع)حسن مجتبی حالات معنوی امام 

. بيست ه پنج بار حج كرد، پياده ، در حالو كه اسبهاى نجينب را بنا اه يند  منو كشنيدند     ( ع )امام حسن 

رگاه از مرگ ياد مو كرد مو گريست ه هرگاه از قبر ياد مو كرد مو گريست ، هرگاه به ياد ايسنتادن  ه

به پاى حساب مو افتاد آن هنان نعره مو زد كه بيهوش مو شد ه هون به ياد بهشنت ه دهزخ منو افتناد؛    

. پنناه منو بنرد   از ادا  لب بهشت مو كرد ه به اه از آتن  جهننم   . همچون مار گزيده به اود مو پيچيد

سنه نوبنت   . هون هضو مو ساات ه به نماز مو ايستاد بدن  بنه لنرزه منو افتناد ه رنگن  زرد منو شند       

( ع )امنام حسنن   : )گ ته اند. دارائي  را با ادا تقسيم كرد ه ده نوبت از تمام مال اود براى ادا گذشت 

 (.در زمنننننان انننننودش  ابننننندترين ه بنننننو ا تنننننناترين منننننردم بنننننه زينننننور دنينننننا بنننننود     

هنر كنه اه را منو ديند بنه      . برترين نشانه هاى انسانيت هجود داشت ( ع )سرشت ه  ينت امام حسن در 

داشت ، بده محبت مو هرزيد ه هر دهست يا دشمنو كنه    ديده اش بزرگ مو آمد ه هر كه با اه آميزش 

ش را بنه  سان يا اطبه اه را مو شنيد، به آسانو درنگ مو كرد تا اه سنان انود را تمنام كنند ه اطبنه ا     

از حينث آبنره ه بلنندى قندر بنه        هنيچکس  ( ص )پس از رسول ادا : )محمدّ بن اسحاق گ ت . پايان برد

مو گستردند ه هنون از ااننه بينرهن منو آمند ه آنجنا منو          بر در اانه اش فرش . حسن بن  لو نرسيد

فهميند؛ بنر منو    نشست راه بسته مو شد ه به احترام اه كسو از برابرش  بنور نمنو كنرد ه اه هنون منو      

در راه مکنه از منركب  فنرهد آمند ه     (. ااست ه به اانه مو رفت ه آن گاه مردم رفت ه آمد مو كردنند 

در كارهان همه از اه پيرهى كردند حتو سعد بن ابنو هقناص پيناده شند ه در     . پياده به راه رفتن ادامه داد

 .كننننننننننننننننننننننننننننننننار آن حضنننننننننننننننننننننننننننننننرت راه افتننننننننننننننننننننننننننننننناد 

بود، ركاب اسبشان را مو گرفت ه بدين كار افتانار منو كنرد ه    مسن تر ( ع )ابن  باس كه از امام حسن 
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 .اينها پسران رسول ادايند: مو گ ت 

رهزى بر  ده اى مستمند مو گذشت ، آنها پاره هاى نان : با اين شاءن ه منزلت ، تواضع  هنان بود كه 

اى : )ديدند گ تند را بر زمين نهاده ه اود رهى زمين نشسته بودند ه مو اوردند، هون حسن بن  لو را

ادا متکبران را : )فورا از مركب فرهد آمد ه گ ت ( ع )امام حسن (. پسر رسول ادا بيا با ما هم غذا شو

آنگاه آنها را به ميهمانو اود د وت كرد، هم . ه با آنان به غذا اوردن مشغول شد( دهست نمو دارد

 .غذا به آنان داد ه هم پوشا  

 :مدائنو رهايت كرده كه 

گرسنه ه . توشه ه تناواه آنان گم شد. حسين ه  بداللّه بن جع ر به راه حج مو رفتند ماماسن ه ح ماما

گ ت اين گوس ند را . از اه آب  لبيدند. تشنه به ايمه اى رسيدند كه پيرزنو در آن زندگو مو كرد

همين  گ ت. سپس از اه غذا اواستند. هنين كردند. بدهشيد ه شير آن را با آب بياميزيد ه بياشاميد

يکو از آنان گوس ند را ذبح كرد ه از گوشت آن مقدارى بريان كرد . گوس ند را داريم بکشيد ه باوريد

ما از قريشيم به حج مو : هنگام رفتن به پيرزن گ تند. ه همه اوردند ه سپس همانجا به اواب رفتند

شوهر زن كه آمد ه از جريان . تنده رف. هون باز گشتيم نزد ما بيا با تو به نيکو رفتار اواهيم كرد. رهيم 

هاى بر تو گوس ند مرا براى مردمو ناشناس مو كشو آنگاه مو گويو از قري  : ابر يافت ، گ ت 

. بودند؟ رهزگارى گذشت ه كار بر پيرزن سات شد، از آن محو كوچ كرد ه به مدينه  بورش افتاد

من همانم : گ ت . مو شناسو ؟ گ ت نه  مرا: پي  رفت ه گ ت . اه را ديد ه شناات ( ع )حسن بن  لو 

آن گاه اه را . ه دستور داد تا هزار گوس ند ه هزار دينار زر به اه دادند. كه در فلان رهز مهمان تو شدم 

اه را نزد  بداللّه . آن حضرت نيز همان اندازه به اه باش  فرمود. نزد برادرش حسين بن  لو فرستاد

 (ههارده ااتر تابنا .) مانند آنان به اه دادبن جع ر فرستاد اه نيز  طايو ه

 

. به جمع مسلمانان درآمند ه بنر فنراز منبنر پندرش ايسنتاد      ( ع )امام حسن  ، (ع)بعد از شهادت امام  لی 

آنگاه پنس از حمند   . اواست درباره فاجعه بزرگ شهادت پدرش ،  لو  ليه السلام با مردم سان بگويد

هماننا در اينن شنب آن هننان كسنو هفنات       : )هنين گ نت  ( ص ) ه ثناى بر اداهند متعال ه رسول مکرم
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ه آن گناه دربناره شنجا ت ه    (. يافت كه گذشتگان بر اه سبقت نگرفته اند ه آيندگان بده ناواهند رسيد

در راه اسلام انجنام داد ه پيرهزيهنايو كنه در جنگهنا نصنيب هى شند،       ( ع )جهاد ه كوش  هايو كه  لو 

مال دنيا در دم مرگ فقط ه تصد درهم داشت از سهميه اش از بيت المنال   سان گ ت ه اشاره كرد كه از

 .، كه مو اواست با آن ادمتکارى براى اهو ه  يال اود تهيه كند

 پس از صلح با معاهيه ه در حضور معاهيه  (ع)سانرانی امام حسن 

احترام هادار مو كنرد  هنانکه هشمها را ايره ه حاضران را به  -با شکوه ه هقار امامت ( ع )حسن بن  لو 

 .بننننننننر منبننننننننر بننننننننر آمنننننننند ه اطبننننننننه تننننننننارياو مهمننننننننو ايننننننننراد كننننننننرد -

 :هنين فرمود( ص )پس از حمد ه ثناى اداهند جهان ه درهد فراهان بر رسول اللّه 

به ادا سوگند من اميد مو دارم كه ايراواه ترين الق براى الق باشم ه سپاس ه منت اداى را كنه  )... 

سنپس  ...( دل نگرفته ام ه اواستار ناپسند ه ننارها بنراى هنيچ مسنلمانو نيسنتم      كينه هيچ مسلمانو را به 

اه درهغ . معاهيه هنين پنداشته كه من اه را شايسته الافت ديده ام ه انود را شايسنته ندينده ام    : )فرمود

ما در كتاب اداى  زهجو ه به قضاهت پيامبرش از همه كس به حکومنت اهليتنريم ه از لحظنه    . مو گويد

آنگناه بنه جرينان غندير انم ه      (. كه رسول ادا هفات يافت همواره مورد ظلم ه ستم قرار گرفته ايم  اى

اينن انحنراف   : )اشاره كرد ه فرمود  ه انحراف الافت از مسير حقيقو اش ( ع )غصب الافت پدرش  لو 

 (.ع كردنند نينز در الافنت  من    -يعنو معاهيه ه ياران   -سبب شد كه بردگان آزاد شده ه فرزندانشان 

پنس از معرفنو انود ه    ( ع )ناسزا گ ت ، حضرت امام حسنن  ( ع )ه هون معاهيه در سانان اود به  لو 

برترى نسب ه حسب اود بر معاهيه ن رين فرستاد ه  ده زيادى از مسنلمانان در حضنور معاهينه آمنين     

 .ه منننننننننننننننا نينننننننننننننننز آمنننننننننننننننين منننننننننننننننو گنننننننننننننننوييم . گ تنننننننننننننننند

 

 در اارين لحظات (ع)سانان امام حسن 

در حال احتضار بود، امنام  (  ليه السلام )هقتو كه امام حسن : نقو مو كند(( لّه بن ابراهيم ماارقو  بدال))

هنگنام فنراق اسنت ، منن بنه      ! بنرادرم  :))فرمود(  ليه السلام )را  لبيد ه به حسين (  ليه السلام )حسين 

است ، منن آن كنس را كنه    اداى اود مو پيوندم ، مرا با زهر مسموم نموده اند ه جگرم در  شت افتاده 
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به من زهر داد، به اوبو مو شناسم ه مو دانم كه اين زهر توسّنط هنه كسنو فرسنتاده شند، در پيشنگاه       

اداهند، اودم با اه محاكمه مو كنم ، تو را به حقّو كه بر گردنت دارم سوگند مو دهم كنه مبنادا در اينن    

و آهرد، باش ، هقتو كه از ديننا رفنتم هشنمم را    باره سانو بگويو ، در انتظار آنچه اداهند برايم پديد م

صلّو اللّنه  لينه ه آلنه ه    )بپوشان ه مرا غسو بده ه ك ن كن ه بر تابوتم بگذار ه كنار قبر جدمّ رسول ادا 

ببنر ه در همانجنا بنه    ( بننت اسند  )ببر، تا با اه تجديد ديدار كنم ، سپس مرا كنار قبر جدهّ ام فا مه ( سلّم 

به زهدى بدانو كه مردم گمان مو كنند تو منو انواهو جننازه ام را در كننار     ! ر مادرم اا  بسپار، اى پس

دفن كنو ، منو كوشنند تنا جلنوگيرى كننند، تنو را بنه اندا         ( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )قبر رسول ادا 

 ((.سنننوگند منننو دهنننم مبنننادا بنننه انننا ر منننن بنننه انننندازه شيشنننه حجنننامتو ، انننون رياتنننه شنننود 

را بنر  (  ليه السنلام  ) واده ه فرزندان ه آنچه از اه باقو مانده س ارش كرد ه امام حسين سپس درباره اان

هصنيّت كنرده بنود،    (  ليه السنلام  ) آنان هصو قرار داد ه همچنين اه را بر آنچه پدرش اميرمؤ منان  لو 

  را بنه  را بنراى الافنت بينان نمنود ه شنيعيان     (  لينه السنلام   )هصو اود كرد ه شايستگو امام حسنين  

اسنلام ه  )نشنانه  (  لينه السنلام   )بعد از من حسين :))جانشينو آن حضرت راهنمايو كرد ه به آنان فرمود

 ((ع)زندگو دهازده امام ((. )است ( ( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )يادگار پيامبر 

 

 جلوگيرى مرهانيان از دفن جنازه

 بق هصيّت ، (  ليه السلام )جهان فرهبست ، امام حسين هشم از (  ليه السلام )پس از آنکه امام حسن 

بدن اه را غسو داد ه ك ن كرد ه آن را بر تابوتو گذارد ه براى تازه كردن ديدار به سوى قبر رسول 

( كه آن هنگام از  رف معاهيه فرماندار مدينه بود)مرهان . حمو نمود( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )ادا 

مو اواهد جسد برادرش را كنار قبر (  ليه السلام )تصوّر كردند كه امام حسين ( نو امُيّه ب)با ا رافيان  

رسول ادا دفن نمايد، لذا با دارهدسته اود اجتماع كردند ه لباس جنگ پوشيدند تا از آن جلوگيرى 

 .نمايند

( اللّه  ليه ه آله ه سلّم صلّو )جنازه برادر را به جانب قبر رسول ادا (  ليه السلام )هقتو كه امام حسين 

نيز سوار بر استر شده ه به ((  ايشه ))آهرد تا تجديد  هد نمايد، مرهانيان از هرسو به گرد هم آمدند، 
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 :آنان پيوست ه فرياد مو زد

 ((.ما لِو هَلَکُمْ تُرِيدُهنَ اَنْ تدَْالُُوا بيَْتِو مَنْ لا اُحِبُّ))

 ((.اصو را به اانه من هارد كنيد كه من اه را دهست ندارم ما را به شما هکار؟ آيا مو اواهيد ش))

هه بسا جنگو كه بهتر از شادى ه آساي  است ، آيا  ثمان در دهرترين نقطه :))ه مرهان مو گ ت 

هرگز اين ! دفن شود؟( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )مدينه دفن گردد هلو حسن پي  قبر رسول ادا 

 ((.ه قدرت در دست من است )ر به دست دارم كار ناواهد شد تا من شمشي

نزديک بود فتنه ه درگيرى شديدى بين بنو امُيّه ه بنو هاشم رهى دهد  بداللّه بن  بّاس با شتاب نزد 

از هرجا كه آمده اى به همانجا برگرد، ما قصد نداريم كه ! اى مرهان :))مرهان رفت ه به اه هنين گ ت 

به اا  بسپاريم بلکه قصد ( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )ر قبر رسول ادا را در كنا(  ليه السلام )حسن 

ديدارمان را با آن حضرت تازه ( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )ما اين است كه با زيارت قبر رسول ادا 

ت آن مو بريم ه  بق هصي( (  ليهاالسلام )بنت اسد )كنيم ، سپس جنازه را به كنار قبر جدهّ اش فا مه 

در   هصيت مو كرد كه جنازه اش (  ليه السلام )حضرت ه همانجا به اا  مو سپاريم ه اگر امام حسن 

دفن شود به اوبو مو دانستو كه تو  اجزتر از آن ( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )كنار قبر رسول ادا 

صلّو اللّه  ليه ه )رسول ادا  هستو كه ما را از اين كار منع كنو ، هلو اود آن حضرت داناتر به ادا ه

است ، از اينکه توهين ( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )ه نگهدارى حرمت قبر رسول ادا ( آله ه سلّم 

 ((.شد  ههيران گرددهنانکه ديگرى اين كارراكردهبدهن اذن اه، دااو اانه اش 

 :سپس ابن  باس به  ايشه ره كرد ه گ ت 

 ...((. َلو بغَْوٍ هَيَومْاً  َلو جَمَوٍ تُرِيدِيِنَ اَنْ تطَْ ئِِو نُورَاللّهِ هَتُقاتلِيِنَ اَهْليِاءَاللّهِ، ارِْجعِِو يَومْاً ! هاسَوْاءَتاهُ))

اين هه رسوايو ه بو شرمو است ؟ رهزى سوار بر استر ه رهزى سوار بر شتر مو شوى ه مو اواهو ))

گرد از آنچه ترس داشتو كار مطابق اواسته تو نور ادا را ااموش كنو ه با دهستان ادا بجنگو ، بر

 ليه )آرام باش كه ما تصميم بر دفن جنازه امام حسن )شده ه آنچه را دهست دارى به آن رسيده اى 

 -گرهه  ول بکشد  -ه سوگند به ادا ( نداريم ( صلّو اللّه  ليه ه آله ه سلّم )در كنار قبر پيامبر ( السلام 

 ((ع)زندگو دهازده امام ((. )د انتقام اين ااندان نبوّت را از شما بگيردرهزى اواهد آمد كه اداهن
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 سان پيامبر ص درباره حسنين ع

شننيدم دربناره   ( صنلّو اللّنه  لينه ه آلنه ه سنلّم      )از سلمان شنيدم مو گ ت از پيامبر : مو گويد(( زاذان ))

 :منننننننننننننننو فرمنننننننننننننننود (  ليهماالسنننننننننننننننلام )حسنننننننننننننننن ه حسنننننننننننننننين  

 ((.اُحِبُّهُمننننننننننا فاََحِبَّهُمننننننننننا هَاَحِننننننننننبّ مَنننننننننننْ اَحَبَّهُمننننننننننا   اَللّهُننننننننننمَّ اِنِّننننننننننو  ))

دهسنت  (( نينز ))را دهست دارم پنس آننان را دهسنت بندار ه     (  ليهماالسلام )من حسن ه حسين ! ادايا))

 ((.بدار آن كسو را كه آنان را دهست بدارد

دارم هكسنو راكنه    را دهست بندارد، اه را دهسنت  (  ليهماالسلام )كسو كه حسن ه حسين :))ه نيز فرمود

من دهست دارم اداهند اه را دهست دارد ه كسو را كه ادا دهست بدارد اه را هارد بهشت مو كند ه هنر  

را دشمن دارد، من اه را دشمن دارم ه كسو را كه من دشنمن  (  ليهماالسلام )آن كس كه حسن ه حسين 

اه را داانو آتن  هميشنگو دهزخ     بدارم ، اداهند اه را دشمن بدارد ه كسو را كه اداهنند دشنمن دارد  

 ((.گردانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 ((ع)زنننندگو دهازده امنننام ((. )اينننن دهفرزنننندم ، ده گنننو اوشنننبوى منننن هسنننتند :))ه نينننز فرمنننود

 تحليو سان سياسو دشمن

معاهيه سان حساب شده را در بين مردم مطرح كرد كه در ظاهر بيان هيژگيهاى ااالقو براو از 

هاشم انسانهايو باشنده اند پس هر گاه فردى از بنو هاشم دست  اي ه بنو : اه گ ت .  وايف بوده بود

 .از باش  بردارد شباهت اود را به  اي ه اوي  ازدست داده است 

 .بردبارند پس هر گاه يکو از آنها بردبارى اود رااز دست بدهد شباهتو به اود ندارد( زبريها)ه 

اين ص ت را نداشته با شد به  اي ه هود به تکبر معرهفند ه هرگاهخ كسو از آنها ( مازهمو ها)ه 

 .شباهت ندارد

هه زيركانه سان گ ته است تت تتاه : حضرت فرمود: اين سان معاهيه به امام حسن  ليه السلام رسيد

اواسته است كه بنو هاشم اموال اود را بباشند فقير گردند ه اين فقر سبب ضعف آنها شود هزبيرهاى 

شير كشو گردند ه يکديگر را نابود كنند ه مازهمو ها با تکبر بر جنگ براه اندازند ه سرگرم شم

بحارالانوار، . )ديگران مورد كينه آنها گيرند هلو بنو اميه برد بارى كنند ه مورد محبت مردم قرار گيرند
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 .117ه  116، ص 44ج 

) 

 پاساگويو به انتقاد ديگران

ته ه قيافه اى جذاب سوار بر مركب اود شد ه ى امام حسن  ليه السلام با لباسو فاار ه هضعو آراسرهز

از منزل بيرهن آمد، در بين راه يک يهودى فقير با لباسهاى كهنه ه اندامو ضعيف ه لاغر به اه براورد 

جد تو ! يا بن رسول اللّه : كرد، از امام  ليه السلام اواست توقف كند آنگاه ، در برابر اه ايستاد ه گ ت 

 :مو فرمود( ليه ه آله رسول ادا صلو اللّه  )

 .الدنيا سجن المومن ه جنه الکافر

 .دنيا زندان مومن ه بهشت كافر است 

ه تو مومن هستو ه من كافرم هلو دنيا را نمو بينم مگر اينکه بهشت توست ، از آن براوردارى ه لذت 

 .مو برى ه زندان من است كه ساتو ه فقرش مرا هلا  كرده است 

اگر به آنچه اداهند تعالو براى من ه مومنين در ! اى پيرمرد: اه را شنيد فرمود امام  ليه السلام سان

بهشت آماده كرده است بنگرى كه هيچ هشمو آن را نديده ه هيچ گوشو آن را نشنيده است اواهو 

فهميد كه من قبو از هرهدم به آنجا در اين دنيا در زندانو تنگ بسر مو برم ه اگر به آنچه اداهند از 

ه بدباتو ه  ذاب آارت براى تو ه هر كافر ديگر آماده كرده است بنگرى اواهو فهميد كه تو  آت 

محجة البيضاء، ج . )قبو از رفتن به  الم آارت در اين دنيا در بهشتو هسيع ه نعمتو كامو بسر مو برى 

 .213ه  218، ص 4

) 

 ترحم بر حيوانات

مشغول اوردن غذا بود ه سگو رهبرهى اه قرار  حسن بن  لو  ليه السلام را ديدم كه: نجيح گويد

 .گرفته بود، هر لقمه اى كه مو اورد يک لقمه هم به آن سگ مو داد

 اين سگ را از اود دهر نمو كنو ؟! يابن رسول اللّه :  رض كردم 

رهاي  كن زيرا من از اداهند حيا مو كنم كه جاندارى به من نگاه كند ه من باورم ه : حضرت فرمود
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 .352، ص 43بحار الانوار، ج . )ه ناورانم به ا

) 

 نمونه زيباى بزرگوارى

رهزى يکو از مردم شام هارد مدينه شد ه ديد امام حسن  ليه السلام بر اسبو سوار است ، شرهع كرد اه 

هقتو بدگوئو اه به پايان رسيد آن . را مورد لعنت قرار دهد اما امام  ليه السلام هيزى به اه نگ ت 

اى پيرمرد گمان مو كنم در اين ب باشو ه شايد : و رفت ه بر اه سلام كرد ه انديد ه فرمودحضرت جل

اگر از آنچه گ تو  لب   و كنو تو را مو باشيم ه اگر از ما در اواستو داشته باشو . اشتباه گرفته اى 

شو براى تو انجام  طا اواهيم كرد، اگر راهنمائو باواهو تو را راهنمائو مو كنيم ه اگر كارى داشته با

مو دهيم ، اگر گرسنه باشو تو را سير اواهيم كرد ه اگر  ريان را اواهيم پوشاند، اگر نيازمند باشو 

تو را غنو مو كنيم ه اگر مسکن باواهو تو راجاى اواهيم داد، اگر هر حاجتو دارى بر آهرده مو كنيم 

ه مهمان ما باش تا هقت رفتن آنها را به تو باز ه اگر مسافرى به سوى ما بيا ه اثاث اود را نزد ما بگذار 

 .مو گردانيم زيراما جاى هسيع ه مال فراهان داريم 

اشهدانک الي ه اللّه فو ارضه ، : هقتو آن مرد اين سانان امام  ليه السلام را شنيد گريه كرد ه گ ت 

ستو ادا بهتر مو داند كه شهادت مو دهم كه تو الي ه ادا در زمين اه ه)اللّه ا لم حيث يجعو رسالته 

تا به حال تو ه پدرت مبغوضترين الق ادا در نزد من بوديد اما الان ( رسالت  را در هه كسو قرار دهد

تو بهترين الق ادا نزد من مو باشو ه اثاث ه لوازم اود را به منزل آن حضرت برد ه تا زمانو كه 

 .344، 43بحارالانوار، ج . )اه گرديد درمدينه بود مهمان آن حضرت بود ه از معتقدان به محبت

) 

 پاسخ به مرهان

رهزى مرهان بن حکم كه از دشمنان اسلام ه ائمه  ليهم السلام بود امام حسن  ليه السلام را مورد 

 .بدگوئو قرار داد

من تلافو نمو كنم اداهند پاسخ تو را بدهد، اگر در : هقتو بدگوئو اه به پايان رسيد حضرت به اه فرمود

چه گ تو راستگو هستو اداهند پاداش راستگوئو تو را بدهد ه اگر درهغگو هستو اداهند جزاى آن
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 .درهغگوئيت را بدهد ه اداهند شديدتر از من از تو انتقام اواهد گرفت 

م  ليه السلام ده براورد مت اهت را با ده ن ر بدگو ا مال كرد ه  لت ت اهت رفتار اه در داستان قبلو ه 

اهلو فريب معاهيه را اورده بود ه امام  ليه السلام با . حيه ه اهداف بدگويان مربوط مو شودفعلو به ره

براورد مش قانه اود اه را هدايت كرد اما مرهان اود شيطانو بزرگ بود كه هيچ زمينه هدايت نداشت 

 .114، ص 44بحارالانوار، ج . )ه امام  ليه السلام به اه جوابو  ادلانه داد

) 

 ى با و مردموگرايشها

 .من از تو بهترم : رهزى معاهيه به امام حسن  ليه السلام گ ت 

 هرا اى پسر هند؟: امام  ليه السلام فرمود

 .زيرا مردم با من هستند ه بدهر من جمع شدند ه به دهر تو اجتماع نکردند: معاهيه جواب داد

بو تو نيست وهو مردم با تو باا ر ااين سان تو بدهر از حقيقت است ه همرا: امام  ليه السلام فرمود

 .اى فرزند هند جگر اوار

 ده اى كه مطيع ه راضو هستند ه  ده اى كه از رهى : كسانو كه بدهر تو جمع شده اند ده دسته اند

اكراه ه نارضايتو بدهر تو جمع شدند، اما ا ا ت كننده از تو ادا را معصيت كرده است ه كسانو كه با 

شدند بر اساس گ ته اداهند در قرآن معذهرند ه حاشا كه من به تو بگويم من بهتر از اجبار با تو همراه 

اما بدان كه اداهند مرا از ص ات پست . تو هستم ، زيرا در تو ايرى هجود ندارد تا من بهتر از تو باشم 

 .پا  گردانيده است همان گونه كه تو را از فضايو دهر داشته است 

ا اين سانان ارزشمند اود بيان فرمود كه گرايشهاى مردمو هميشه حق نيست امام حسن  ليه السلام ب

ممکن است زمانو مثو زمان پيامبر اكرم صلو اللّه  ليه ه آله يا زمان نهضت اسلامو ايران به رهبرى امام 

 .امينو گراي  مردم حق باشد ه زمانو مثو معاهيه يا افراد ديگر كه موارد آن فراهان است با و باشد

ه اين درس بزرگو . بله در مواردى راه حو است . بنابراين گرايشهاى مردمو هميشه راه حق نيست 

هه اينکه گراي  مردم به امام امينو در اهل انقلاب . است كه امام  ليه السلام به تاريخ داده است 

معيار . با و بود اسلامو حق بود اما گراي  آنها به بنو صدر اهلين رئيس جمهور نظام اسلامو در ايران
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 .114، 44بحارالانوار . )گرايشهاى حق تطبيق آنها با احکام ه ارزشهاى الهو ه اسلام ناب محمدى است 

) 

 اوش براوردى با ديگران

شب : امام  ليه السلام فرمود. رهزى به ادمت اه رسيد. امام حسن  ليه السلام دهستو شوخ  بع داشت 

 را هگونه صبح كردى ؟

 .شب را بر الاف رضاى اود ه ادا ه شيطان به صبح آهردم ! يابن رسول اللّه : گ ت اه در جواب 

 امام  ليه السلام انديد ه فرمود هگونه ؟

اداى  زهجو دهست دارد كه اه را ا ا ت كنم ه مرتکب معصيت اه نشوم ه من هنين :  رض كرد

ين هنين هم نيستم ه اودم دهست نيستم ه شيطان دهست دارد معصيت ادا كنم ه اه را ا ا ت نکنم ه ا

 .دارم هرگز نميرم ه اين گونه نمو باشم 

از اين داستان است اده مو شود كه امام  ليه السلام با همه ابهت ه بزرگو كه داشتند به گونه اى با 

ديگران براورد مو كردند كه آنها براحتو در محضر اه بلکه با اود اه شواو مو كردند ه حضرت 

 .(111، ص 44بحارالانوار، ج . )د ه مو انديدندگوش مو دادن

 جود ه باش 

به ادائو كه به تو ! اى پسر امير المؤ منين : رهزى مردى در برابر امام حسن  ليه السلام ايستاد ه گ ت 

نعمت باشيده است قسم مو دهم كه حق مرا از دشمنم بگيرى كه بسيار مستبد ه ظالم است ، نه به پير 

 .گذارد ه نه به كود  رحم مو كندمرد احترام مو 

دشمن تو كيست تا : امام  ليه السلام كه تکيه داده بود با شنيدن سانان اه از جا حركت كرد ه گ ت 

 حقت را از اه بگيرم ؟

 .فقر: آن مرد گ ت 

: امام  ليه السلام مدتو سر به زير انداات ، آنگاه سرش را بسوى اادم اود بلند كرد ه به اه فرمود

 .اادم پنجاه هزار درهم آماده كرد. ه پول نقد هست بياهرآنچ

به همان قسمهائو كه به من دادى : همه را به آن مرد بده ، سپس به اه فرمود: امام  ليه السلام فرمود



علیه السلامامام حسن مجتبی    

54 
 

 .351، ص 43بحارالانوار، ج . )قسمت مو دهم كه هرگاه دشمن ظالم تو دهباره آمد به نزد من آيو 

) 

 پوشيدن لباسهاى زيبا

 .هرگاه امام حسن  ليه السلام به نماز مو ايستاد بهترين لباس اود را مو پوشيد

 يابن رسول اللّه هرا بهترين لباس اود را مو پوشو ؟: به اه گ ته شد

 :حضرت فرمود

 .ان اللّه جميو ، يحب الجمال ، فاتجمو لربو 

 .ه مو كنم اداهند زيباست ه زيبائو را دهست دارد ه من اود را براى ادا آراست

 .زينتهاى اود را بهنگام  بادت در برگيريد: ه اداهند فرموده است 

 .31سوره ا راف ، آيه . )ه من دهست دارم بهترين لباسهايم را بپوشم 

) 

 قطع رابطه با دشمنان

معاهيه كه مرهان بن حکم را فرماندار مدينه قرار داده بود رهزى براى اه نامه نوشنت كنه داتنر  بداللّنه     

را براى پسرش يزيد اواستگارى كنند ه اضنافه كنرده    ( برادر زاده امير المؤ منين  ليه السلام )جع ر  بن

بود كه هر مقدار پدرش مهريه تعيين كند مو پذيرم ه هر اندازه بدهو داشنته باشند منو پنردازم ضنمن      

 .اينکننننه ايننننن هصننننلت سننننبب صننننلح بننننين بنننننو هاشننننم ه بنننننو اميننننه اواهنننند شنننند          

ااتينار  : اللّه بن جع ر فرستاد تا داتر اه را به  قد يزيد در آهرد امنا  بداللّنه گ نت    مرهان را بدنبال  بد

مرهان نزد امام  ليه السلام رفنت  . داتران ما با حسن بن  لو  ليهماالسلام است ه بايد با اه صحبت كنو 

 .تننننننننننننننننننا بننننننننننننننننننراى يزينننننننننننننننننند اواسننننننننننننننننننتگارى كننننننننننننننننننند 

 .نظنر انود را در آن جمنع بينان كننم       هنر كنس را منو انواهو جمنع كنن تنا       : امام  ليه السنلام فرمنود  

بزرگان  اي ه بنو هاشم ه بنو اميه جمع شدند آنگاه مرهان برااست ه پس از حمد ه ثناى اداهند گ نت  

: 

معاهيه به من دستور داده است تا زينب داتر  بداللّه بن جع ر را براى يزد بن معاهيه اواستگارى كننم  
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يين كند مو پذيرم ه هر مقدار پدرش قرض داشته باشد ادا منو  هر اندازه پدرش مهريه تع: ه گ ته است 

 .كنننننم ه ايننننن هصننننلت سننننبب صننننلح ده  اي ننننه بنننننو اميننننه ه بنننننو هاشننننم مننننو گننننردد     

يزيد بن معاهيه همسر بو نظيرى است ه به جان اودم سوگند افتاار شما به يزيد بني  از افتانار يزيند    

سنپس سنکوت كنرد ه در    !  لب باران مو شود به شماست ، يزيد كسو است كه به بركت ههره اه از ابر

 .جنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننائو نشسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت  

اما در مورد مهريه كه گ تو هر مقندار پندرش   : امام حسن  ليه السلام پس از حمد ه ثناى اداهند فرمود

تعيين كند، ما بي  از سنت پيامبر اكرم صلو اللّه  ليه ه آله كه براى داتران ه اويشاهندان تعينين منو   

 .كننننننننننننننننننننننننننننننننننرد نمننننننننننننننننننننننننننننننننننو اننننننننننننننننننننننننننننننننننواهيم  

 درباره اداى قرض پدرش ، هه هقت زنان ما قرضهاى پدرانشان را ادا كرده اند كه زينب هننين كنند؟   اما

اما درباره صلح  اي ه بنو هاشم ه بنو اميه دشمنو ما با شما براى ادا ه در راه اداست ، بنابراين بانا ر  

 .دنيا با شما صلح ناواهيم كرد

اار يزيد به ما است اگر ارزش حکومت بر مردم بي  از ارزش ه اما اينکه افتاار ما به يزيد بي  از افت

نبوت از سوى اداهند است ما به يزيد افتاار مو كنيم اما اگر نبوت ارزش بيشترى از حکومت دارد اه 

 .بايد به هجود ما افتاار كند

ول اللّه اما اين كه گ تو به بركت ههره يزيد از ابر  لب باران مو شود اين حرف جز براى اهلبيت رس

 .صحيح نمو باشد ه تنها به بركت ههره آنها  لب باران مو شود

نظر ما بر اين است كه داتر  بداللّه را به  قد پسر  موي  قاسم بن محمد بن جع ر در آهريم ه من 

هم اكنون اه را به  قد قاسم در آهردم ه مهريه اه را يک زمين مزره و در مدينه قرار دادم كه ده هزار 

 .آن را مو ارند ه اين زمين براى آنها كافو است  دينار

 آيا اين گونه با ما صحبت مو كنيد؟: مرهان گ ت 

 .هر يک از اين پاساها در برابر هر يک از سانان شماست : امام حسن  ليه السلام فرمود

ا لاع مرهان كه در انجام ماموريت اود شکست اورد مسائلو كه گذشته بود را  و نامه اى به معاهيه 

 .331، ص 2هسائو الشيعه ، ابواب لباس المصلو ، ج . )داد
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) 

 نهو از قهقهه

رهزى امام حسن  ليه السلام از محلو مو گذشت هشم  به مردى افتادكه قهقهه مو زند نزد اه رفت ه 

 آيا مو دانو كه در رهز قيامت هارد آت  جهنم مو شوى ؟: فرمود

 .آرى : اه پاسخ داد

 آيا مو دانو كه از افرادى هستو كه از آن اارج مو شوى ؟: فرمود امام  ليه السلام

 .اير مطمئن نيستم : جواب داد

بحار النوار، )امام  ليه السلام تو كه نمو دانو كه حتما از جهنم اارج اواهو شد هگونه قهقهه مو زنو ؟ 

 .121ه  113، ص 44ج 

) 

 توجه به ادا

 .ا ضاى بدن  مو لرزيد ه رنگ  زرد مو شد امام حسن  ليه السلام هقتو هضو مو گرفت

 گ ته شد هرا به هنگام هضو ا ضاى بدن شما مو لرزد ه رنگ ههره شما زرد مو شود؟

حق است بر هر كسو كه در برابر پرهردگار مو ايستد رنگ  زرد شود ه ا ضاي  به : حضرت فرمود

 .لرزه در آيد

 :كرد ه مو گ ت  ه هر گاه به درب مسجد مو رسيد سر اود را بالا مو

 .الهو ضي ک ببابک يا محسن قداتا  المسيئو ، فتجاهز  ن قبيح ما ندى بجميو ما  ند  يا كريم 

گنهکار بسوى تو آمد پس به اوبيهاى اود از بديهاى ! ادايا مهمان تو به درب اانه توست ، اى نيکوكار

 .71سوره مريم ، آيه . )من در گذر

) 

 م  و ه باش  امام  ليه السلا

حضرت دستور داد كه . اه مرتکب الافو شد كه بايد تنبيه مو شد. امام حسن  ليه السلام غلامو داشت 

 .غلام را تازيانه زنند
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 :اى مولاى من در قرآن آمده است : غلام به امام  ليه السلام  رض كرد

 (.آنان كه اطاى ديگران را مو باشند)هالعافين  ن الناس 

، 6مجمع البيان ، ج . )دا آزاد هستو هده برابر آنچه به تو مو دادم اواهم دادتو در راه ا: حضرت فرمود

 .526ص 

) 

 گره گشائو از مومن

پدر ه مادرم فدايت باد مرا به بر آهردن : مردى ادمت امام حسن  ليه السلام رسيد ه  رض كرد

 .حاجتو يارى نما

تا در بين راه به امام حسين  ليه السلام  امام  ليه السلام براى بر آهردن نياز اه بدنبال  حركت كرد

حسين بن  لو  ليه )هرا از ابو  بداللّه : امام  ليه السلام به آن فرمود. رسيدند كه به نماز ايستاده بود

 كمک گرفتو ؟( السلام 

 .پدر ه مادر فدايت باد به اه مراجعه كردم فرمود مشغول ا تکاف است : آن مرد  رض كرد

، 43بحارالانوار، ج . )اگر تو را يارى مو كرد از يک ماه ا تکاف براي  بهتر بود: فرمود امام  ليه السلام

352. 

) 

 رهش تهنيت

قري  براى تهنيت مولود به محضر آن حضرت . اداهند پسرى را نصب امام حسن  ليه السلام كرد

ن هه حرفو است شايد اي: امام  ليه السلام فرمود. قدم اين پهلوان بر تو مبار  باد: آمدند ه گ تند

 .پهلوان نباشد

 هگونه بگوييم ؟! يابن رسول اللّه : جابر گ ت 

اداى باشنده : امام  ليه السلام فرمود هقتو اداهند پسرى به شما داد ه براى مباركباد اه رفتيد بگوئيد

. گردانداداهند اه را به دهران جوانو رساند ه نيکوكاري  را نصب تو . را شکرگزار باش مبار  است 

 .اصول كافو ، باب السعو فو حاجة المومن )
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) 

 يک مو ظه
. امام حسن  ليه السلام در يک رهز  يد فطر بر مردمو گذر كرد كه بازى مو كردند ه مو انديدند

ان را ميدان مسابقه الق اود سااته ضراستو كه اداهند ماه رم: ه فرمودحضرت بالاى سر آنها ايستاد 

. ت از اه بر رضايت  پيشو كردند ه نااميد گشتنداست تا به هسيله ا ا  

تعجب بسيار است از انسانهاى اندان ه بازيگر در امرهز كه به نيکوكاران در آن پاداش دهند ه بيهوده 

كاران زيان ببيند به ادا سوگند اگر پرده برداشته شود اوب ب همد كه نيکوكار در كنار نيک اوي  

تحف العقول ، با  مربوط به امام . )اود مو باشد، آنگاه از آنهاگذشت است ه بد كار گرفتار بد كارى 

.حسن  ليه السلام   

) 

 مو ظه امام حسن  ليه السلام

.مردى كه به محضر امام حسن  ليه السلام رسيد ه از اه اواست تا هى را مو ظه كند  

شناسم ه يا تکذيبم نمائو كه مبادا مرامدح كنو كه من اود را بهتر از تو مو : امام  ليه السلام فرمود

.درهغگر راءى ه نظرى ندارد، يا نزد من از كسو غيبت كنو   

اجازه مو دهيد برگردم ؟: آن مرد گ ت   

.تحت العقول . )بله هرگاه باواهو مو توان برگردى : حضرت فرمود  

) 

 شيعه حقيقو

.من از شيعيان شما هستم : مردى به امام حسن  ليه السلام گ ت   

اى بنده ادا اگر مطيع امر ه نهو ما هستو راست مو گوئو ه اگر اين گونه نيستو : السلام فرمودم  ليه 

با اد اى مقام بلند تشيع كه از آن بهره مند نيستو برگناهان اود ني زا ه به نگو من از شيعيان شما 

وى نيکو هستو بلکه بگو من از دهستداران شما ه دشمن دشمنان شما هستم ه تو در نيکو ه بس. هستم 

(قصه هاى تربيتو ههارده معصوم.)   
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 (ع )نامگذارى امام حسن  - 1

نام اين نوزاد را معين : )گ ت ( ع )به  لو ( س )هشم به جهان گشود، فا مه ( ع )هنگامو كه امام حسن 

 (كن 

: كرد من در نامگذارى اه، از پرهردگارم پيشو نمو گيرم ، اداهند به جبرئيو هحو: فرمود( ع ) لو 

به تو ( ع )نسبت  لو : متولد شده نزد اه بره ه به اه تبريک بگو، سپس بگو( ص )پسرى براى محمد )

برادر )است ، نام اين نوزاد را همان نام بگذاريد كه نام پسر هارهن ( ع )مانند نسبت هارهن به موسو 

 .(است ( موسو 

اداهند امر كرد كه اين نوزاد را : دجبرئيو به حضور پيامبر آمد ه تبريک گ ت ، ه سپس  رض كر

 (اه هه نام داشت ؟: )فرمود( ص )پيامبر . همنام پسر هارهن برادر موسو ، كنيد

 .بود( شبر)نام اه : جبرئيو گ ت 

 .زبان من  ربو است : فرمود( ص )پيامبر 

م الورى ، ص ا لا)نام آن نوزاد را حسن اواند( ص )اه را حسن ، نامگذارى كن ، پيامبر : جبرئيو گ ت 

210.) 

 را ش يع قرار داد( ع )آزادى گنهکارى كه حسن ه حسين  - 2

كود  بودند شاصو گناهو كرد ه از شرم آن گناه ، ( ع )بود، حسن ه حسين ( ص ) صر رسول ادا 

را ديد، آن ده ( ع )نمو آمد تا اينکه آن شاص ، حسن ه حسين ( ص )مدتو ما و شد ه نزد رسول ادا 

من گنهکارم ، : )آمد ه  رض كرد( ص )اود سوار كرد ه با همان حال به حضور رسول ادا   را بر دهش 

 (در پناه ادا، ه اين ده آقازاده به حضور شما آمده ام تا مرا بباشيد

هقتو كه آن منظره را ديد، آنچنان انديد كه دست  را بر دهان  گذاشت ، سپس به ( ص )رسول ادا 

 (ه جانم تو آزاد هستو بر: )آن مرد گنهکار فرمود

آن شاص در مورد   و گناه اود، شما را ش يع قرار داد، در اين هنگام : آنگاه به حسن ه حسين فرمود

 :سوره نساء نازل شد 64آيه 
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 :هلو انهم اذ ظلموا ان سهم جائو  فاستغ رهالله هاستغ ر لهم الرسول لوجدها الله توابا رحيما ... 

مو آمدند ه از ادا  لب ( اى پيامبر)گناه به اود ستم كردند، به نزد تو  ه اگر گنهکاران كه بر اثر

آمرزش مو كردند ه پيامبر هم براى آن ها استغ ار مو كرد، ادا را توبه پذير ه مهربان مو 

 (.411، ص 3مناقب آل ابيطالب ، ج )يافتند

 (ع )در  صر الافت  لو ( ع )قضاهت امام حسن  - 3

بود، قصابو را كه در دست  هاقوى اون آلود بود، در ارابه اى ديدند، ه در ( ع ) صر الافت امام  لو 

همان ارابه جنازه اون آلود شاصو افتاده بود، قرائن ظاهرى نشان مو داد كه قاتو اه همين قصاب 

 .آهردند( ع )است ، ماءمورين اه را دستگير كرده ه به حضور  لو 

 (كشته ؟( كه جنازه اش در ارابه است )آن شاص را  هه كسو: )به قصاب گ ت ( ع )امام  لو 

 .من اه را كشتم : قصاب گ ت 

بر اساس ظاهر جريان ، ه اقرار قصاب ، دستور داد تا قصاب را به  نوان قصاص ا دام ( ع )امام  لو 

 .كنند

نکنيد اه را   جله: )ماءمورين اه را به سوى قتلگاه مو بردند، در راه قاتو حقيقو مو دهيد ه فرياد مو زد

 (.من كشته ام قصاب بو گناه است 

بردند، ه جريان را به  رض رسانيدند، ه قاتو ( ع )ماءمورين ، قصاب ه قاتو حقيقو را به حضور  لو 

 .حقيقو سوگند ياد كرد كه من اه را كشته ام 

 پس هرا تو اقرار كردى كه من اه را كشته ام ؟: امام به قصاب گ ت 

يک بن بستو قرار گرفته بودم ، هاقوى اون آلود در دست من ، ه كنارم جنازه من در : قصاب گ ت 

اون آلود افتاده ، هاره اى نديدم جز اينکه بگويم من نکشته ام هلو حقيقت اين است كه من گوس ندى 

جنازه اون آلودى . را ذبح كرده بودم هاقوى اون آلود در دستم بود، به ارابه براى تالو رفته بودم 

 .در آنجا ديدم ، هحشت زده برااستم ماءمورين سر رسيدند ه مرا به  نوان قاتو دستگير كردندرا 

( ع )اين قصاب ه اين شاص را كه اود را قاتو معرفو مو كند نزد حسن : به حاضران فرمود( ع ) لو 

 :فرمود( ع ) آمدند ه جريان را گ تند، امام حسن( ع )ببريد تا اه قضاهت كند، آنها به حضور امام حسن 
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اگر اين مرد قاتو ، آن شاص را كشته است در  وض جان قصاب را ح ظ : به اميرمؤمنان  رض كنيد)

 :كرده است ، ه اداهند در قرآن مو فرمايد

 ه من احيا ن سا فکانما احياالناس جميعا

(  ه هر كس انسانو را از مرگ نجات دهد، هنان است كه گويو همه مردم را نجات باشيده است)

 (.32 -مائده )

دستور داد، هم قاتو ه هم قصاب را آزاد نمودند ه ديه مقتول را از بيت المال ، به هرثه اه ( ع )امام  لو 

 (.621، ص 1نورالثقلين ج ) طا فرمود 

 (ع )بزرگوارى امام حسن  - 4

حضرت هديه آهرد ه به آن ( ع )رهزى يک شااه گو نزد امام حسن ( ع )كنيزى از كنيزهاى امام حسن 

 .در مقابو آن هديه اه را آزاد نمود( ع )كرد، امام حسن 

 (به اا ر يک شااه گو ، اه را آزاد سااتو ؟: )بعضو از حاضران گ تند

مو ( سوره نساء 86در آيه )اداهند اين ادب را به ما آمواته است ، آنجا كه : فرمود( ع )امام حسن 

 :فرمايد

 نها اه ردههاهاذا حييتم بتحية فحيوا باحسن م

در اين مورد تحيت ( پاسخ اه را بهتر گوئيد( احترام كند)ههنگامو كه كسو به شما تحيحت مو گويد )

 (.42، ص 4ت سير نمونه ، ج )بهتر، همان آزاد كردن اهست 

 (ع )نمونه اى از شجا ت امام حسن  - 5

: نيزه اود را به اه داد ه فرمودفرزندش محمد حن يه را  لبيد، ه ( ع )در درگيرى جنگ جمو ، امام  لو 

 .با اين نيزه به سپاه دشمن حمله كن 

محمد حن يه نيزه را گرفت ه به دشمن حمله كرد، گردانو از  اي ه بنو ضبه جلو اه را گرفتند، اه  قب 

نيزه را از دست اه گرفت ، ه به سوى ( ع )نشينو كرد، ه به حضور پدر آمد در آن هنگام امام حسن 

ه حمله كرد ه پس ازمدتو در حالو كه نيزه اش اون آلود بود، نزد پدر بازگشت هقتو كه  دشمن رفت

 .ديد بر اثر احساس شکست سرخ ه سرافکنده شد( ع )محمد حن يه ، آن شجا ت را از امام حسن 
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 :به اه فرمود( ع )اميرمؤمنان  لو 

 :لاتاءنف فانه ابن النبو ه انت ابن  لو 

 (.345، ص 43بحار، ج () هستو ( ع )اه پسر پيامبر ه تو پسر  لو ( ن تکبر نک)اود را نگير )

 قطع سانرانو  اغوت - 6

مو گذشت معاهيه در س رى به مدينه آمد مردم را در مسجد ( ع )مدتو بود كه از شهادت حضرت  لو 

 .جسارت نمود( ع )جمع كرد، ه بالاى منبر رفت ه با ناسزاگويو به مقام امام  لو 

اداهند هيچ !اى مردم : )در همان مجلس برااست ، پس ازحمد ه ثناى الهو فرمود( ع ) امام حسن

 :پيامبرى را ن رستاده مگر اينکه مجرمين را دشمن اه قرار داده است هنانکه قرآن مو فرمايد

 :ه كذلک جعلنا لکو نبو  دها من المجرمين 

 )31 -فرقان  () ايم ه اين هنين از مجرمان براى هر پيامبرى دشمنو قرار داده )

هستم ه تو پسر صار مو باشو مادر تو هند است ( ع )من پسر  لو : آنگاه به معاهيه ره كرد ه فرمود

جده تو نثليه است ه جده من اديجه است اداهند آنکس را كه بين ما ده ن ر، از ( س )مادر من فا مه 

. ه ن اق كافرتر ه منافقتر است لعنت كند نظر نسب ، پست تر، ه از نظر ياد ادا، غافلتر ه از نظر ك ر

 !آمين ، آمين : همه حاضران فرياد زدند

معاهيه ناگزير، اطبه اود را قطع كرد،با كمال سرافکندگو از بالاى منبر پائين آمد ه به اانه اود رفت 

 (.151ص  2كشف الغمه ، ج )

اهضاع مسلط شد، به كوفه آمد، جمعو در كوفه بود، هقتو كه معاهيه بر ( ع )در آن هنگام كه امام حسن 

در نظر مردم كوفه ، داراى مقام بسيار ارجمندى است ، ( ع )حسن بن  لو : )از  رفداران  به اه گ تند

اگر اه را به اجبار هارد مسجد كنو ، ه در ملاء  ام بر بالاى منبر برهى اه را در حضور مردم سرافکنده 

هيه اين پيشنهاد را نپذيرفت ، آنها اصرار كردند، سرانجام معاهيه كنو ، كار شايسته اى نموده اى ، معا

را ناگزير به مسجد ( ع )پذيرفت ، براى نماز به مسجد آمد ه جمعيت در مسجد بودند، امام حسن 

 .ناسزا گ ت ( ع )آهردند، معاهيه بالاى منبر رفت ه بسيار هتاكو كرد ه به ساحت مقدس حضرت  لو 

ناسزا ( ع )اى پسر جگر اواره ، آيا تو به اميرمؤمنان  لو : برااست ه فرياد زد( ع )هماندم امام حسن 
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ناسزا بگويد به من ناسزا گ ته ه هر كس به ( ع )هر كس به  لو : فرمود( ص )مو گويو ، با اينکه پيامبر 

مو كند، من ناسزا بگويد، به ادا ناسزا گ ته ، ه كسو كه به ادا ناسزا گويد، ادا اه را دااو دهزخ 

 .بطورى كه تا ابد در دهزخ بماند

 )145، ص 1ج ( ره )احتجاج  برسو )به  نوان ا تراض ، مجلس را تر  كرد( ع )سپس امام حسن 

 شيوه تبريک گ تن درباره هلادت فرزند - 7

داد، گرههو از قري  براى تبريک به حضور آن حضرت آمده ، ه ( ع )اداهند پسرى به امام حسن 

 :گ تندهنين تبريک 

 (قدم اين نوزاد قهرمان ه يکه سوار مبار  باد)

باشنده را شکرگزار باش ، ه : )اينگونه تبريک گ تن هيست ، بلکه بگوئيد: فرمود( ع )امام حسن 

 (باشوده شده بر تو مبار  باد، اداهند اه را بزرگ كند ه تو از نيکوكاري  بهره مند گردى 

 (قدم اين يکه سوار مبار  باد: )داد، شاصو نزد اه آمد ه گ ت  اداهند پسرى به يکن ر: نيز نقو شده 

 از كجا مو دانو كه اين نوزاد، سواره گردد يا پياده ؟: به تبريک گوينده گ ت ( ع )امام حسن 

 اه  رض كرد فدايت گردم ، هگونه تبريک بگويم ؟

د، اميدهارم بزرگ شود ه از باشنده را سپاسگزار باش ، ه باشوده شده بر تو مبار  باش! بگو: )فرمود

 (.17، ص 6فرهع كافو ، ج ( )نيکوكاري  بهره گيرى 

 پاسخ من و به اواستگارى معاهيه - 8

به شهادت رسيد، ه معاهيه بر سراسر نقاط اسلامو مسلط گرديد، مرهان ( ع )هنگامو كه امام  لو 

داتر  بدالله بن جع ر : نوشته بود فرماندار مدينه شد، معاهيه براى مرهان نامه اى نوشت ه در آن نامه

را براى پسرم اواستگارى كن هر قدر پدرش مهريه اواست ، مو پذيرم ه هر قدر ( ع )برادرزاده  لو )

 .اه قرض داشته باشد مو پردازم ، به  لاهه اين هصلت موجب صلح بين بنو اميه ه بنو هاشم اواهد شد

 . ر، ملاقات كرد، ه داتر اه را براى يزيد، اواستگارى نمودمرهان ، پس از دريافت نامه با  بدالله بن جع

 .است ، داترم را از اه اواستگارى كن ( ع )ااتيار زنان ما با حسن بن  لو :  بدالله گ ت 

هر كس : )فرمود( ع )آمد ه داتر  بدالله را، اواستگار كرد، امام حسن ( ع )مرهان به حضور امام حسن 
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 (ه من نظرم را بگويم ( )كن ، تا اجتماع كنندرا كه در نظر دارى د وت 

مرهان ، بزرگان ده  اي ه بنو هاشم ه بنو اميه را د وت كرد ه همه آنها به گرد هم آمدند، امام حسن 

 .نيز حاضر شد( ع )

 :مرهان برااست ه پس از حمد هثناى الهو ، هنين گ ت 

دالله بن جع ر را براى يزيد بن معاهيه ، اميرمؤمنان معاهيه ، به من فرمان داده تا زينب داتر  ب)

 :اواستگارى كنم ، به اين ترتيب كه 

 .هر قدر پدرش اواست مهريه تعين كند مو پذيريم  - 1

 .هرقدر، پدرش مقرهض باشد، قرض اه را ادا مو كنيم  - 2

 .ه اين هصلت موجب صلح بين ده  اي ه بنو اميه ه بنو هاشم گردد - 3

همتايو است كه نظيرندارد، به جانم سوگند حسرت ه افتاار شما به يزيد، بيشتر  يزيد پسر معاهيه - 4

 .از حسرت ه افتاار يزيد به شما است 

 .يزيد كسو است كه به بركت ههره اه از ابرها  لب باران مو شود - 5

 .آنگاه سکوت كرد ه كنار نشست 

 :سان آغاز كرد ه پس از حمد ه ثناى الهو فرمود( ع )امام حسن 

كه )در مورد مهريه داتران ه بستگان  تجاز نمو كنيم ( ص )اما در مورد مهريه ، ما از سن پيامبر  - 1

 (درهم است  841

تا هنين مطلبو )در مورد قرضهاى پدرش ، هه هقتو زنهاى ما، قرض هاى پدرانشان را داده اند؟ - 2

 ( نوان شود

 :لله ه فو الله فلا نصالحکم للدنيا  ه در مورد صلح بين ده  اي ه ، فانا  اديناكم - 3

 (.دشمنو ما با شما، براى ادا ه در راه اداست ، بنابراين براى دنيا با شما صلح نمو كنيم )

افتاار ما به هجود يزيد، بيشتر از افتاار يزيد به ما است ، اگر مقام الافت بالاتر : ه در مورد اينکه  - 4

د افتاار كنيم ، هلو اگر مقام نبوت بالاتر از مقام الافت است ، اه بايد از مقام نبوت است ، ما بايد بر يزي

 .به هجود ما افتاار كند
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به بركت ههره يزيد، از ابرها  لب باران مو شود هنين هيزى درست نيست ، مگر : اما اينکه گ تو  - 5

نظر ما اين شده ( دكه از بركت ههره نورانو آنها  لب باران مو شو( )ص )در مورد محمد ه آل محمد 

درآهريم ، ه من هم اكنون ( قاسم بن محمد بن جع ر)است كه داتر  بدالله را به ازدهاج پسر  موي  ، 

ه همين ... اه را همسر قاسم قرار دادم ه مهريه اش را زمين مزره و كه در مدينه دارم تعيين كردم 

 .به ديگران نيست  زمين مزره و ، زندگو آنها را تاءمين مو كند، ه ديگر نيازى

ه به يک يک سانان ما پاسخ )آيا اين گونه با ما ناصاف رهبره مو شويد؟!اى بنو هاشم : مرهان گ ت 

 (مو دهيد

آرى ، هر يک از اين پاساها، در برابر هر يک از مواد سانان شما است ، يک در : فرمود( ع )امام حسن 

 .برابر يک 

 .را براى معاهيه ، در ضمن نامه اى نوشت  مرهان ازجواب مثبت ماءيوس شد ه ماجرا

ما از آنها اواستگارى كرديم ، جواب من و به ما دادند، هلو اگر آنها از ما اواستگارى : )معاهيه گ ت 

 121 - 113، ص 44بحارالانوار، ج ( )كنند، جواب مثبت اواهيم داد

.) 

 ههارن ر ترهريست ما و در كمين امام حسن  ليه السلام - 3

را به قتو ( ع )از تو ئه هاى معاهيه اين بود كه تصميم گرفت توسط ههار ن ر ما يانه امام حسن يکو 

 :برساند، اين ههار ن ر  بارتند از

 شبث بن ربعو - 4حجر بن حارث  - 3اشعث بن قيس  - 2 مرهبن حريث  - 1

هزار درهم  211نزد من اگر حسن را بکشو ، در : معاهيه هر يک از آنها را ما يانه اواست به اه گ ت 

 .ه مقام فرماندهو يکو از گردانهاى ارت  شام را دارى به  لاهه يکو از داترانم را همسر تو مو كنم 

آنها براى هصول به آن جايزه هاى كلان پيشنهاد معاهيه را پذيرفتند، معاهيه بر هر يک از آنها جاسوس 

 .ما و گذاشت تا گزارش كار آن ها را بدهند

از اين تو ئه آگاه شد، از آن پس ، كاملا مراقب بود تا از شر ترهريستهاى منافق در امن ( ع ) امام حسن

بماند زير لباسهاى اود زره مو پوشيد، ه با همان زره نماز مو اواند، سرانجام يکو از ترهريستها، آن 
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ت ن وذ حضرت را در نماز هدف تير قرار داد هلو همان زره با ث شد كه تير در بدن آن حضر

 (.43)نکرد

 از  ذاب الهو( ع )گريه امام حسن  - 11

اى : )در سا ات آار  مر، قرار گرفت گريه مو كرد، يکو از حاضران گ ت ( ع )هنگامو كه امام حسن 

با اينکه در محضر ادا داراى مقام ارجمندى هستو ، ه آن حضرت در شاءن ه مقام تو، ! پسر رسول ادا

ست بار پياده از مدينه به مکه براى انجام حج رفتو ه سه بار همه اموال اود را سان بسيار فرموده ، ه بي

تو بايد شادان باشو كه با آنهمه مقامات ارجمند، از دنيا ( )به فقير دادى ، در  ين حال گريه مو كنو ؟

 (مو رهى نه گريان 

 :فرمود( ع )امام حسن 

 (ضوع است بدان كه گريه ام براى ده مو: )انما ابکو لحصلتين 

 لهول المطلع ه فراق الاحبة

براى هحشت رهز قيام كه هر كس به ا راف مو نگرد، تا از اهضاع ا لاع يابد، ه براى جدايو از دهستان )

 3، حديث 33امالو صدهق ، مجلس ( )

.) 
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 السلام  ههو سان از امام حسن مجتبو  ليه

 :السّلام قالَ الا مامُ الْحسََنُ الْمُجتبو  ليه الصلوة 

 (63.)ءٍ مَنْ  بَدََاللّهَ،  بَّدَاللّهُ لَهُ كُوَّ شَوْ - 1

 :ترجمه 

 .هر كسو كه اداهند را  بادت ه ا ا ت كند، اداى متعال همه هيزها را مطيع اه گرداند: فرمود

، فلَعََنَ اللّنهُ مَننْ يتََقَندَّمُ، اَهْ يُقَندِّمُ     هَنحَْنُ ريَْحانتَا رسَُولِ اللّهِ، هَسيَِّدا شبَابِ اءهْوِ الْجنَّةِ: قالَ  ليه السلام  - 2

 (67.) لَيَنْا اَحدَا

 :ترجمه 

يعنو حضرت ه برادرش امام حسنين   -ه ما ده ن ر : ه دنباله هصيتّ  در حضور جمعو از اءصحاب فرمود

پنس اندا    ريحانه رسول اللّه صلو الله  ليه ه آله ه ده سرهر جوانان اهو بهشت هسنتيم ،  - ليهما السلام 

 .لعنت كند كسو را كه بر ما پيشقدم شود يا ديگرى را بر ما مقدمّ دارد

 (65.)هَ إ نّ حبَُّنا ليَُساقطُِ الذُّنُوبَ مِنْ بنَو آدمَ ، كَما يُساقطُِ الريّحُ الْورََقَ مِنَ الشَّجَرِ: قالَ  ليه السلام  - 3

 :ترجمه 

از  -سنبب رينزش گناهنان    ) ول اللّه صلو الله  ليه ه آله اهو بيت رس(همانا محبّت ه دهستو با ما : فرمود

 .مو شود، همان  ورى كه هزش باد، برگ دراتان را مو ريزد -نامه ا مال 

 (66.)يدُرِْكُهُ اءَلاَّْاِرُهنَلَقدَْ فارَقَکُمْ رَجُوٌ باِلاْ مْسِ لَمْ يَسبِقْهُ الاْ هَّلوُنَ، هَلا: قالَ  ليه السلام  - 7

 :ترجمه 

 :ز شهادت پدرش اميرالموء منين  لوّ  ليه السلام ، در جمع اصحاب فرمودپس ا

شاصو از ميان شماها رفت كه در گذشته مانند اه نيامده است ، ه كسو در آينده نمو توانند هنم تنراز اه    

 .قرار گيرد

 (64.)عَجَّلةٌ هَإ ماّ مُوء جلََّةٌمَنْ قَرَءَ الْقُرْآنَ كانَتْ لَهُ دَ وَْةٌ مُجابَةٌ، إ ماّ مُ: قالَ  ليه السلام  - 5
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 :ترجمه 

د ناي  سنريع    -اگنر مصنلحت باشند     -قرائت نمايد، در پايان آن  -با دقّت  -كسو كه قرآن را : فرمود

 .در آينده مستجاب مو گردد -ه اگر مصلحت نباشد  -مستجاب اواهد شد 

 (68.)ورِ هَشِ اءُ الصُّدُهرِإ نّ هذَا الْقُرْآنَ فيهِ مَصابيحُ النُّ: قالَ  ليه السلام  - 6

 :ترجمه 

همانا در اين قرآن هراغ هاى هدايت به سوى نور ه سعادت موجود است ه اين قنرآن شن اى دل   : فرمود

 .ها ه سينه ها است 

 (61.)منََ صلَّو ، فَجلََسَ فو مُصَلاهّ إ لو  لُُوعِ الشّمسِ كانَ لَهُ ستَْرا مِنَ الناّرِ: قالَ  ليه السلام  - 4

 :ترجمه 

را به اواند ه در جايگاه اود بنشيند تا اورشيد  لوع كند، براي  پوششنو   -صبح  -هر كه نماز : فرمود

 .از آت  اواهد بود

فَسَنبقََ  إ نَّ اللّهَ جعََوَ شَهْرَ رمََضانَ مِضْمارا لِالَْقِهِ، فيََستْبَِقوُنَ فيهِ بطِا تَِهِ إِلو مَرضْناتِهِ،  :قالَ  ليه السلام  - 8

 (47.)قَومٌْ فَ اَزُها، هَقَصَّرَ آاَرُهنَ فَاابُوا

 :ترجمه 

 .اداهند متعال ماه رمضان را براى بندگان اود ميدان مسابقه قرار داد: فرمود

پس  دهّ اى در آن ماه با ا ا نت ه  بنادت بنه سنعادت ه اوشننودى الهنو از يکنديگر سنبقت اواهنند          

 .سهو انگارى اسارت ه ضرر مو نمايندگرفت ه گرههو از رهى بو توجّهو ه 

آيَةً مُحْکَمَنةً، اءَاناً مُسْنتَ ادا،    : مَنْ اءدامَ الاْ اتِْلافَ إ لَو الْمَسْجدِِ اءصابَ إ حدْى ثَمانٍ: قالَ  ليه السلام  - 1

هُ  َننْ النرَّدى ، هَتَنرْ َ النذُّنُوبِ حيَناءْ اَهْ      هَ لِْما مُستْطَْرَفا، هرََحْمَةً منُتْظَِرَةً، هَكلَِمَةً تدَُلُّهُ  لََو الْهدُى ، اَهْ تَنرُدُّ 

 (41.)اَشيَْةً

 :ترجمه 

بنراى   -برهنان هنشنانه اى   : اود را در مسجد قرار دهد يکنو از هشنت فاينده شنامل  منو گنردد       -ت 

، دهست ه برادرى سودمند، دان  ها لا اتو جامع ، رحمت ه محبّت  منومو ، سنان ه مطلبنو    -معرفت 
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در تر  گناه به جهت شرم از مردم ه يا به جهنت تنرس از    -توفيق إ جبارى  -گر باشد،  كه اه را هدايت

 . قاب 

مَنْ أ كثَْرَ مُجالِسَة العْلَُماءِ اء لْقََ  ِقالَ لِسانِهِ، هَ فتَقََ مَراتقَِ ذِهنِْهِ، هَ سَرَّ ما هَجدََ مِننَ  : قالَ  ليه السلام  - 17

 (42.)لَهُ هَلايَةٌ لِما يعَْلَمُ، هَ إ فادَةٌ لِما تعََلَّمَ الزِّيادَةِ فو نَ ْسِهِ، هَكانَتْ

 :ترجمه 

هر كه با  لماء بسيار مجالست نمايد، سان  ه بيان  در بيان حقايق آزاد ه رهشن اواهند شند،   : فرمود

ه ذهن ه انديشه اش باز ه توسعه مو يابد ه بنر معلومنات  افنزهده منو گنردد ه بنه سنادگو منو توانند          

 .را هدايت نمايدديگران 

 (43.)ضعَُوهُ فو بيُُوتِکُمْتعَلََّمُوا العِْلْمَ، فَإ نْ لَمْ تَستْطَيعُوا حِ ظَْهُ فاَكتْبُُوهُ هَ: قالَ  ليه السلام  - 11

 :ترجمه 

فرا گيريد، ه هنانچه نتوانستيد آنرا در حافظه اود نگنه داريند،    -از هر  ريقو  - لم ه دان  را : فرمود

 .قرار دهيد -در جاى مطمئن  -نويسيد ه در منازل اود ثبت كنيد ه ب

 (47.)مَنْ  َرفََ اللّهَ اءحبََّهُ، هَ مَنْ  َرفََ الدُّنيْا زَهدَِ فيها: قالَ  ليه السلام  - 12

 :ترجمه 

اه را دهست دارد ه كسو كه دنيا را بشناسد آن را رهنا  ) در  مو ه گ تار(هركس ادا را بشناسد، : فرمود

 .داواهد كر

اَلْکبِْرُ، هَالْحِرْصُ، هَالحَْسدَُ؛ فاَلْکبِْرُ هَلا ُ الديّنِ،، هَبِنهِ لعُِننَ إ   : هَلا ُ الْمَرْءِ فو ثَلاثٍ: قالَ  ليه السلام  - 13

 (45.)قابيوُ هابيوَ هَالحَْسدَُ رائدُِ السُّوءِ، همَنِْهُ قتََوَ. هَالْحِرْصُ  دَُهّ النَّ ْسِ، هَبِهِ اَرجََ آدمَُ مِنَ الْجنََّةِ. بلْيسُ

 :ترجمه 

 .تکبّر، حرص ، حسد: هلاكت ه نابودى دين ه ايمان هر شاص در سه هيز است 

بنا آن همنه  بنادت ملعنون      -تکبّر سبب نابودى دين ه ايمان شاص مو باشد ه به هسيله تکبّنر شنيطان   

 .گرديد

لام بنه هسنيله آن از   حرص ه  مع دشمن شاصيّت انسان است ، همان  ورى كه حضنرت آدم  لينه السن   
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 .بهشت اارج شد

 .حسد سبب همه الاف ها ه زشتو ها است ه به همان جهت قابيو برادر اود هابيو را به قتو رساند

يْنکَ  بيَْنَ الْحقَِّ هَالبْا ِوِ اءرْبعَُ اءصابعِ ، ما رَاءَيْتَ بعَيَنِْکَ فَهُوَ الْحقَُّ هَقَندْ تَسْنمعَُ باِءُذُنَ  : قالَ  ليه السلام  - 17

 (46.)با ِلاً كثَيرا

 :ترجمه 

بين حقّ ه با و ههار انگشت فاصله است ، آنچه كه را با هشم اود ببينو حنقّ اسنت ؛ ه آنچنه را    : فرمود

 .شنيدى يا آن كه برايت نقو كنند هه بسا با و باشد

 (44.)اءلعْارُ اءهوَْنُ مِنَ الناّرِ: قالَ  ليه السلام  - 15

 :ترجمه 

سرزن  ه ننگ شمردن مردم انسان را، آسان تر اسنت از معصنيت ه گنناهو كنه موجنب آتن        : فرمود

 .جهنّم شود

 (48.)إ ذا لَقو اءحدَُكُمْ اءااهُ فلَيُْقبَِّوْ مَوضْعَِ النُّورِ مِنْ جَبْهتَِهِ: قالَ  ليه السلام  - 16

 :ترجمه 

ملاقنات نمنود، بايند پيشنانو ه سنجده گناه اه را       انود را   -ه دهست  -هقتو انسان برادر موء من : فرمود

 .ببوسد

إ نَّ اللّهَ لَمْ ياَلُْقْکُمْ  بَثَنا، هَلَنيْسَ بتِنارِكِکُمْ سُندىْ ، كتََنبَ آجنالَکُمْ، هَقسََّنمَ بيَْننَکُمْ         : قالَ  ليه السلام  - 14

 (41.)اءصابَهُ، همَا صُرفَِ  نَْهُ فلََنْ يُصيبَهُمعَائِشَکُمْ، ليِعَْرفَِ كُوُّ ذى لُبٍّ منَْزِلتََهُ، هاءنَّ ماقدَرََ لَهُ 

 :ترجمه 

 .اداهند شما انسان ها را بيهوده ه بدهن غرض نيافريده ه شما را آزاد، رها نکرده است : فرمود

لحظات آار  مر هر يک معيّن ه ثبت مو باشد، نيازمنندى هنا ه رهزى هنركس سنهميّه بنندى ه تقسنيم       

 .ه منزلت شعور ه در  اشااص شنااته گرددشده است تا آن كه موقعيّت 

 (87.)مَنَ لبَِسَ ثَوبَْ الشُّهْرَةِ، كَساهُ اللّهُ يَومَْ الْقيِامَةِ ثَوْبا مِنَ الناّرِ: قالَ  ليه السلام  - 18

 :ترجمه 
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بپوشند، رهز قيامنت    -... ه انگشت نمنا، از جهنت رننگ ، دهانت ، مند ه       -هركس لباس شهرت : فرمود

 .را لباس آتشين اواهد پوشانداداهند، اه 

 (81.)هُوَ اءنْ يَرىَ الرَّجُوُ ما اءنْ َقَهُ تلََ ا، همَا اءمْسَکَهُ شَرَفا:  َنِ البُْاْوِ؟ فَقالَ: سئُِوَ  ليه السلام  - 11

 :ترجمه 

 :از حضرت پيرامون باو سوء ال شد؟ در جواب فرمود

ه ان اق كند فکر نمايد كه از دست داده ه تلنف  معناى آن هنين است كه انسان آنچه را به ديگرى كمک 

شده است ه آنچه را ذايره كرده ه نگه داشته است ايال كند براي  باقو مو ماند ه موجب شاصنيّت ه  

 .شرافت اه اواهد بود

 (82:)تَرْ ُ الزِّنا، هَكنَْسُ الْ نِاء، هغََسْوُ الاْ ناء مَجلْبََةٌ للِغْنِاء: قالَ  ليه السلام  - 27

 :رجمه ت

انجام ندادن زنا، جارهب ه نظافت كردن راهره ه درب منزل ، ه شستن ظنرهف سنبب رفناه ه بنو     : فرمود

 .نيازى مو گردد

 (83.)السِّياسَةُ اءنْ تَرْ و حُقوُقَ اللّهِ، هَحُقوُقَ الاْ حيْاءِ، هَحُقوُقَ الاْ مْواتِ:قالَ  ليه السلام  - 21

 :ترجمه 

سياست آن است كه حقوق اداهند ه حقوق موجودات زنده ه حقوق مردگنان   -م هوم ه معناى  -: فرمود

 .را ر ايت كنو 

 (87.)ما تَشاهرََ قَومٌْ إ لاّ هدُُها إ لو رُشدِْهِمْ: قالَ  ليه السلام  - 22

 :ترجمه 

بنا يکنديگر مشنورت     -... اجتما و ، سياسنو ، اقتصنادى ، فرهنگنو ه     -هيچ گرههو در كارهاى : فرمود

 .رسيده اند... اند مگر آن كه به رشد فکرى ه  ملو هنکرده 

 (85.)اءلشُّکْرُ معََ النِّعْمَةِ، هَالصبّْرُ  لََو الناّزِلَةِ: اَلْايَْرُ الذَّى لا شَرَّفيهِ: قالَ  ليه السلام  - 23

 :ترجمه 

برابر سناتو   آن اوبو كه شرّ ه آفتو در آن نباشد شکر در مقابو نعمت ها ه صبر ه شکيبائو در: فرمود
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 .ها است 

ياَبْنَ آدمٍَ، لَمْ تَزلَْ فو هدَمِْ  ُمْرِ َ منُذُْ سَقطَْتَ مِنْ بطَْنِ امُِّکَ، فَاذُْ مِماّ فنو يَندَيْکَ   : قالَ  ليه السلام  - 27

 (86.)لِما بيَْنَ يدََيْکَ

 :ترجمه 

ستو ، پنس از آنچنه دارى   اى فرزند آدم از موقعو كه به دنيا آمده اى در حال گذراندن  مرت ه: فرمود

 .ذايره نما) قبر ه قيامت (براى آينده ات 

 (84.)إ نَّ مَنْ اَوَفَّکَ حتَوّ تبَلُْ َ الاْ مْنَ، ايَْرٌ مِمَّنْ يُوءمْنِْکَ حتَوّ تلَتَْقِو الاَْوفَْ: قالَ  ليه السلام  - 25

 :ترجمه 

هشدار دهد تا آگاه ه بيدار شوى ، بهتنر اسنت    -در برابر  يب ها ه كم بودها  -همانا كسو تو را : فرمود

 .از آن كسو كه فقط تو را تعريف ه تمجيد كند تا بر  يب هايت افزهده گردد

القَريبُ مَنْ قَرَّبتَْهُ الْمَوَدَّةُ هَإ نْ بعَدَُ نَسبَُهُ، هَالبْعَيندُ مَننْ با دََتْنهُ الْمَنوَدَّةُ هَإ نْ قَنربُُ      : قالَ  ليه السلام  - 26

 (88.)بُهُنَسَ

 :ترجمه 

بهترين دهست نزديک به انسان آن كسو است كه در تمام حالات دلسوز ه با محبّت باشد گرهنه  : فرمود

 .اويشاهندى نزديک نداشته باشد

ه بيگانه ترين افراد كسو است كه از محبّت ه دلسوزى بعيد باشد گرهه از نزدينک تنرين اويشناهندان    

 .باشد

 .صْلاحُهُ مالَهُ، هَقيِامُهُ باِلْحُقوُقِشُحُّ الرَّجُوِ  لَو دينِهِ، هَإ: الْمُرُهَّةِ؟ فَقالَ  ليه السلام هَسئُِوَ  َنِ  - 24

 :ترجمه 

 :از حضرت سلام اللّه  ليه پيرامون مُرهتّ ه جوانمردى سوء ال شد، فرمود

ل ه ثرهت انود همّنت   جوانمرد كسو است كه در نگهدارى دين ه  مو به آن تلاش نمايد، در اصلاح اموا

 .گمارد، ه در ر ايت حقوق  بقات ماتلف پا بر جا باشد

 جَِبْتُ لِمَنْ يُ َکِّرُ فو ماَءكُولِهِ كيَْفَ لايُ َکِّرُ فو معَْقُولِنهِ، فيََجنِْنبُ بطَنَْنهُ منا يُوءْذينهِ،      : قالَ  ليه السلام  - 28
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 (17.)هيَُوَدِّعُ صدَرْهَُ ما يُرْديهِ

 :ترجمه 

عجّب مو كنم از كسو كه در فکر اورا  ه تغذيه جسم ه بدن هست هلو درباره تغذيه معننوى  ت: فرمود

 .رهحو اود نمو انديشد، پس از غذاهاى فاسد شده ه اراب دهرى مو كند

هر هه ه هر مطلنب ه برنامنه اى بنه هنر شنکو ه ننو و باشند         -ه  قو ه قلب ه رهح اود را كارى ندارد 

 . -است اده مو كند 

 (11.)غَسْوُ اليْدَيَْنِ قبَْوَ الطَّعامِ ينُْ ِو الْ َقْرَ، هَبعَدْهَُ ينُْ ِو الْهَمَّ: الَ  ليه السلام ق - 21

 :ترجمه 

شستن دست ها قبو از  عام فقر ه تنگدستو را مو زدايد ه بعند از آن نناراحتو هنا ه آفنات را از     : فرمود

 .بين مو برد

 (12.)الِ نِصْفُ العِْلْمِحسُْنُ السُّو: لَ  ليه السلام قا - 37

 :ترجمه 

كسو كه  ادت سوء ال ه حالت پرس ه جو دارد مثو آن است كنه نصنف  لنم هنا را فنرا گرفتنه       : فرمود

 .باشد

 (13.)إ نّ الحِْلْمَ زينَةٌ، هَالْوَفاءَ مُرُهَّةٌ، هَالعَْجلَةَ سَ َهٌ: قالَ  ليه السلام  - 31

 :ترجمه 

در كارهنا  (ص ، هفاى به  هد  لامت جوانمردى ، ه  جله ه شنتابزدگو  صبر ه شکيبائو زينت شا: فرمود

 .دليو بو اردى مو باشد) بدهن انديشه 

 (17.)مَنِ استَْاَفَّ بِإ اوانِهِ فَسدَتَْ مُرُهَّتُهُ: قالَ  ليه السلام  - 32

 :ترجمه 

باشند، منرهتّ ه   كسو كه دهستان ه بنرادران  را سنبک شنمارد ه نسنبت بنه آن هنا بنو ا تنناء         : فرمود

 .جوانمردي  فاسد گشته است 

 (15.)إ نّما يُجْزى العْبِادُ يَومَْ الْقيِامَةِ  لَو قدَرِْ  ُقُولِهِمْ: قالَ  ليه السلام  - 33
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 :ترجمه 

 .همانا در رهز قيامت بندگان به مقدار  قو ه در  ه شعورشان مجازات مو شوند: فرمود

الناّسَ  بَيدُ الْمالِ، هَالديّنُ لَعِبُ  لَو اءلْسنِتَِهِمْ، يُحيطوُنَهُ منادرَتَْ بِنهِ معَايِشُنهُمْ،    إ نَّ :قالَ  ليه السلام  - 37

 (16.)فَإ ذا محُِّصُوا لِلاْ بتِْلاءِ قَوَّ الدَّياّنوُنَ

 :ترجمه 

رار همانا مردم اسير ه بنده دنيا ه اموال آن هستند، ه دين را هسيله رسنيدن بنه اءهنداف انود قن     : فرمود

بننابر اينن هنگنامو كنه در بوتنه      . داده اند ه به هر نو و كه زندگو آن ها تاءمين شود حركت منو كننند  

 .آزماي  در آيند، دين داران اند  اواهند شد

 (14)اءلْمِزاحُ ياَءْكُوُ الْهيَبَْةَ، هَقدَْ اءكثَْرَ مِنَ الْهيَبَْةِ الصاّمِت : قالَ  ليه السلام  - 35

 :ترجمه 

بنين منو بنرد، ه هنه بسنا افنراد       شاصيّت ه هقنار انسنان را از   -هاى زياد ه بيجا  -مزاح ه شواو : فرمود

 .ساكت داراى شاصيّت ه هقار  ظيمو مو باشند

 (18.)اءللُوءمُْ اءنْ لا تَشْکُرَ النِّعْمَةَ: قالَ  ليه السلام  - 36

 :ترجمه 

 .از  لائم پستو شاص ، شکر نکردن از هلو نعمت است : فرمود

 (11.)لَقَضاءُ حاجَةِ اءخٍ لو فِو اللّهِ اءحَبُّ مِنْ إ  تِْکافِ شَهْرٍ: قالَ  ليه السلام  - 34

 :ترجمه 

ه  بنادت   -هر آينه برآهردن حاجنت ه رفنع مشنکو بنرادرم ، از ينک مناه ا تکناف ، در مسنجد         : فرمود

 .بهتر ه محبوب تر است  -مستحبّو نزد من 

الدُّنيْا فو حلَالِها حسِابٌ، هَفنو حَرامِهنا ِ قنابٌ، هَفِنو الشُّنبَهاتِ  تِنابٌ، فَناءنْزلِِ         إ نَّ: قالَ  ليه السلام  - 38

 (177.)الدُّنيْا بِمنَْزَلَةِ الميتَةِ، اذُمِْنْهاما يَکْ يکَ

 :ترجمه 

هيزهاى دنيا اگر حلال باشد حساب ه بررسو منو شنود ه اگنر از حنرام بنه دسنت آيند  نذاب ه         : فرمود
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 .اگر حلال ه حرام آن معلوم نباشد ساتو ه ناراحتو اواهد داشت   قاب دارد ه

را همچنون ميتنه ه منردارى بشناسنو كنه بنه مقندار نيناز ه اضنطرار از آن          ) ه موجودات  (پس بايد دنيا 

 .است اده كنو 

 (171.)كاَءنّکَ تَمُوتُ غدَاهَا ْمَوْ لدُِنيْا َ كاَءنَّکَ تعَي ُ اءبدَا، هَا مَوْ لاَِّاِرَتِکَ : قالَ  ليه السلام  - 31

 :ترجمه 

مثنو آن كنه منو انواهو      -... از نظنر اقتصناد ه صنرفه جنوئو ه     -در دنيا هنان برنامه ريزى كنن  : فرمود

 .هميشه دهام داشته باشو ، ه نسبت به آارت به نو و حركت ه كار كن مثو اين كه فردا اواهو مُرد

التُّقو ، هَ اءحْمقَُ الحُْمْنقِ الْ جُُنورَ، الْکَنريمُ هُنوَ التَّبَنرُّعُ قبَْنوَ السُّنوء         اءكيَْسُ الْکيَِّسِ: قالَ  ليه السلام  - 77

 (172.)الِ

 :ترجمه 

زير  ترين ه هوشيارترين افراد، شاص بناتقوا ه پرهيزكنار منو باشند؛ اءحمنق ه ننادان تنرين        : فرمود

باشاصيّت ترين افراد، آن كسو اسنت  افراد، كسو است كه تبه كار ه اهو معصيت باشد؛ گرامو ترين ه 

 .كه به نيازمندان پي  از اظهار نيازشان ، كمک نمايد

 :ها پاهرقو

 .77، ضمن ح 187، ص 68ج : ، بحار724ص : تنبيه الاوا ر، معرهف به مجمو ة هرّام  -63

 .211، ص 4: كلمة الا مامُ الْحسََن  ليه السلام  -67

 .4، ح 23، ص 77ج : ، بحارالا نوار25، ص 4: لسلام كلمة الا مامُ الْحسََن  ليه ا -65

 .185ه ص  2، س 183، ص 11ج : إ حقاق الحقّ -66

 .21، ح 277، ص 81ج : ، بحارالا نوار13، ح 27ص : د وات الرّاهندى  -64

 .6، ضمن ح 111، ص 45ج : بحالا نوار -68

 26166 ، ح321، ص 2ج : ، تهذيب الا حکام 2، ح 1553، ص 7ج : هافو  -61

 .1741، ح 511، ص 1ج : ، من لا يحضره ال قيه 17، س 237ص : تحف العقول  -47

 .3448، ح 351، ص 3ج : ، مستدر  4، س 235ص : تحف العقول  -41
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 .2، س 238، ص 11ج : إ حقاق الحقّ  -42

 .4، س 235، ص 11ج : إ حقاق الحقّ -43

 .177ص : كلمة الا مام الحسن  ليه السلام  -47

 .6، ح 111، ص 45ج : ، بحارالا نوار544، ص 1ج : اء يان الشيّعة  -45

 .1، ح 137، ص 17ج : ، بحارالا نوار5، س 221ص : تحف العقول  -46

، ص 45ج : ، بحنارالا ننوار  6، س 237ص : ، تحنف العقنول   138ص : كلمة الا مام حسن  ليه السنلام   -44

 .7، ح 175

 .7، ح 175، ص 45ج : الا نوار، بحار13، س 236ص : تحف العقول  -48

 .5، ح 117، ص 45ج : ، بحارالا نوار2، س 232ص : تحف العقول  -41

 .7، ح 275، ص 3ج : مستدر  الوسائو  -87

 .4، ح 113، ص 45ج : ، بحارالا نوار544، ص 1ج : اء يان الشيّعة  -81

 .6، ح 318، ص 43ج : ، بحارالا نوار212ص : كلمة الا مام حسن  ليه السلام -82

 .54ص : همان مدر   -83
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 السلام  ذكر مصيبت امام حسن مجتبو  ليه

منن ماننند   : فرمنود   منو السلام به اهو بينت انود    السلام رهايت شده كه امام حسن  ليه از امام صادق  ليه

كنند   هه شاصو اين كار را منو : كردند  سوءال مو. آله به زهر شهيد اواهم شد  ه  ليه الله رسول ادا صلو

فرسنتد ه بنه اه سن ارش     داتر اشعث بن قيس كه معاهيه زهرى براي  مو! همسرم جعُده : فرمود  ؟ مو

! ات بينرهن كنن ه اه را از انود دهر نمنا      ااننه اه را از : گ تنند  ! كند كنه آن زهنر را بنه منن باورانند       مو

تا گناهو از اه سر نزده است ، من هگونه اه را از اانه بيرهن كنم ؟ هلو شاصو به غير از اه ، : فرمود  مو

 !مرا ناواهد كُشت 

السنلام   بعد از مدتو ، معاهيه زهرى براى جعُده فرستاد ه پيغام داد كه اگنر اينن زهنر را بنه حسنن  لينه      

 ! آهرم  دهم ه تو را به  قد پسرم ، يزيد در مو انو ، صد هزار درهم به تو موباور

 . السلام را مسموم كند  آن زن هم تصميم گرفت به توصيه معاهيه  مو نمايد ه امام  ليه

السلام رهزه بود ه رهز بسيار گرمو بود ه تشنگو بر آن جناب اثر كرده بنود   رهزى جناب امام حسن  ليه

هنون امنام   . جعُده ظرف شنيرى را كنه بنه زهنر آغشنته بنود ، بنراى حضنرت آهرد         . ه بود ه سات تشن

 .  «هإِناّ إِليَهِ رَاجعِوُنَ     إِنَّا للّه »: فرمود . السلام از آن شير آشاميد ، احساس كرد كه مسموم شده است   ليه

كنند ه بنه ديندار جندّ ه پندر ه       سپس ادا را حمد كرد كه اه را از اين جهان فانو به بهشت باقو منتقو مو

! اى دشنمن اندا   : بعد به جعُنده فرمنود   . كند  مادر ه  موهاى اود ، حمزه ه جع ر ، ديده اه را رهشن مو

گيرد ه آن شناص   كه بعد از من ، احدى تو را به زنو نمو! ادا قسم به ! مرا كُشتو ؟ اداهند تو را بکُشد 

 !به  ذاب اود ، اوار فرمايد تو را فريب داد ه اداهند ، تو ه اه را 

السنلام آمند ه    السلام مسموم ه در شنرف شنهادت بنود ، منردى اندمت امنام  لينه        در اياّمو كه امام  ليه

حضنرت  شنتو  لبيند    . السلام ، اون بيرهن آمد  مشغول صحبت با حضرت بود ، ناگاه از گلوى امام  ليه

معاهينه زهنرى   : آيد ؟ فرمود  از گلويتان اون موهرا : ها قرار داد آن شاص سوءال كرد  ه در زير اون

ها قطعنات جگنر منن     ه اين اون! فرستاده بود كه آن را به من اوراندند ه زهر به جگر من رسيده است 
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 توان معالجه نمود ؟ مرگ را با هه مو: كنيد ؟ فرمود  هرا اود را معالجه نمو: باشند پرسيدند  مو

السنلام بنرادر انود را در     حسنين  لينه  . السلام به همراه اسود هارد شندند   در اين ميان ، امام حسين  ليه

سپس نزد برادر نشست ه مدتو آن ده بنا هنم   . آغوش گرفت ه سر مبار  ه ميان ده هشم  را بوسيد 

السنلام بنه    ابنر رحلنت امنام حسنن  لينه      گوينا .  «هإِناّ إِليَنهِ رَاجعُِنونَ       إِنَّا للّه »: اسود گ ت . نجوا نمودند 

 .  (1)برادرش رسيده است
السلام رسيد ، برادرش حسين  هقتو زمان شهادت امام حسن  ليه: از زياد ماارقو نقو شده است كه 

هنگام جدائو من رسيده است ه من به اداى اوي  ملحق ! اى برادر : السلام را فرا اواند ه فرمود   ليه

سپس بدنم را ! هون از دنيا رفتم ، هشم مرا بر هم گذار ه مرا غسو ه ك ن كن ! حسين  اى. . . . شوم  مو

ام  بعد به سوى قبر جدهّ. آله ببر تا با اه ديدار كنم  ه  ليه الله در تابوت گذاشته ه بر سر قبر پيامبر صلو

مرا در كنار رسول ادا اواهيد  كنند كه شما مو مردم گمان مو! فا مه بنت اسد ببر ه در آنجا دفنم نما 

مبادا ! تو را به ادا سوگند ! كنند  آله به اا  بسپاريد ه جمع شده ه از شما ممانعت مو ه  ليه الله صلو

 ! . . .درباره من به اندازه شيشه حجامتو اون ريات شود 

ي   ، جننازه  السلام بعد از غسو ه ك ن ه نماز بر بدن شر السلام رحلت نمود ، حسين  ليه هقتو امام  ليه

 اماّ مرهان ، حاكم. داد  آله حركت ه  ليه الله را  بق هصيت ، به  رف مرقد نبو اكرم صلو

 

 .الامال  منتهو( 1)
 ! (1)السلام بستند مدينه ، دستور داد تا مأمورين راه را بر جنازه امام حسن  ليه

تير از بدن حضرت ، بيرهن  ه  بق رهايتو آن بدن شريف را تير باران كردند ، به  ورى كه ه تاد

 . (2)كشيدند

هون فرزندم : السلام نقو شده كه  آله در فضيلت زيارت امام حسن  ليه ه  ليه الله از رسول ادا صلو

گريند ه همه هيز حتّو پرندگان  هاى ه تگانه بر اه مو حسن را به زهر شهيد كنند ، ملائکه آسمان
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شوند ،  ها كور مو هر هشمو كه بر اه بگريد ، در رهزى كه هشم .گريند  آسمان ه ماهيان درياها بر اه مو

ها اندههگين است  ه هر شاصو كه بر مصيبت اه اندههگين شود ، دل  در رهزى كه دل. گردد  كور نمو

ها بر پو صراط لرزان است ،  ه هركه اه را در بقيع زيارت كند ، در رهزى كه قدم. شود  ، غمگين نمو

 . (3)ابت باشدقدم  بر پو صراط ث

 

 . ارشاد ( 1)

 . الامال  منتهو( 2)

 . الامال  منتهو( 3)
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 تبديو تهديد به فرصت

 

بعد از آن همه ايانت ها ه سستی هايی كه در سپاه كوفه هجود داشت، اگر امام مجتبی ن  ليه السلام ن به 

جنگ با معاهيه ادامه می دادند، ديری نمی گذشت كه حادثه ننگينی پي  می آمد. مثلاً لشکريان، اود آن 

حضرت را نيز تسليم معاهيه می كردند )۱(. از امام مجتبی ن  ليه السلام ن نقو شده است كه اگر آن صلح 

  (انجام نمی شد، شيعيان تماماً كشته می شدند. )۲

 

قبول صلحنامه ه اقامت امام مجتبی ن  ليه السلام ن در مدينه اقدامی بود كه تهديدهای معاهيه را تبديو به 

فرصت نمود. هرهند م تضح شدن معاهيه ه برهيده شدن حکومت فرزندان ابوس يان در ساليان دراز 

  .بعد هاقع شد؛ اما همه اين پيرهزی ها جز در سايه اقدامات امام مجتبی ن  ليه السلام ن محقق نمی گشت

 

اقدام ديگر آن حضرت، معرفی كردن ههره هاقعی معاهيه برای تاريخ است. معاهيه فردی بود كه از 

رسانه های هقت، بيشترين است اده را در موجه نشان دادن اود برد. سااتن احاديث جعلی يکی از 

كارهای اه بود. اگر اقدامات ائمه ا هار  ليهم السلام نبود، هم اكنون ما معاهيه را فردی ديندار ه 

ايراواه ه مهربان تصور می كرديم ه مقام اه را گرامی می داشتيم، اما امام حسن ن  ليه السلام ن به  رُق 

  .گوناگونی ههره هاقعی اه را به مردم شناساندند

 

با هجود آنکه بسياری از شرهط امام مجتبی ن  ليه السلام ن در صلحنامه توسط معاهيه شکسته شد، هجود 

اين شرهط ه ثبت شدن آن در تاريخ برای شناسايی شاصيت معاهيه بسيار راهگشاست. اينکه معاهيه 

متعهد بود كه به امام  لی ن  ليه السلام ن ناسزا گ ته نشود ه اينکه متعهد شده بود كه برای اودش 
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جانشين تعيين نکند هلی به الاف  هد اود  مو كرد، سر نخ هايی برای شناات درست معاهيه در 

هرای همه تبليغات اه به دست ما می دهد. شرهط ديگر نيز شنيدنی است: معاهيه بايد بر اساس كتاب 

ادا ه سنت پيامبر صلی الله  ليه ه آله  مو كند ه حضرت مجتبی ن  ليه السلام ن اه را »اميرالمومنين« 

  (ناواند. )۳

 

بازگشت امام به مدينه با ث شد كه با فراغت بالی كه از امور حکومتداری برای ايشان پيدا شده بود، 

جلوه گر  ملی االاق پيامبر صلی الله  ليه ه آله به مردم باشند. شايد اگر اين فرصت دست نداده بود، 

كسی پيدا نمی شد كه حالات ماصوصی را كه ايشان در اصوص  بادت داشتند برای ما گزارش كند. 

قطره ای از حلم ه بردباری فراهان، باش  ه ان اقات بسيار ه بزرگمنشی های ايشان در كتاب ها برای ما 

  .به يادگار مانده است

 

شرح ان اق های ايشان نيز شنيدنی است. مثلاً سه بار در  مر هرهه داشت، حتی ك   های اود را به ده 

قسمت تقسيم كرد ه نيمی از همه اموال اوي  را در راه ادا داد. ايشان در  ول  مر اود پياده ه گاه 

برهنه پا بيست ه پنج بار به اانه ادا رفت ه جريانات توجهات ايشان به ادای تعالی ه يادآهری آارت 

  (نيز برای مردم دهران ما باهرنکردنی می نمايد. )۴

 

 صلح حسنی با معاهيه، نساه  ای از صلح نبوی با كافران قري 

 

اين مدت، فرصتی بود كه هر هند در ظاهر تهديد ه ذلت به حساب می آمد، در با ن زمينه ساز 

موفقيت ها ه پيرهزمنديهای اهصياء پيامبر اكرم صلی الله  ليه ه آله بود. از اين رهست كه اود امام 

مجتبی ن  ليه السلام ن صلح اوي  را به صلح پيامبر صلی الله  ليه ه آله با كافران مکه در جريان حديبيه 

تشبيه  نمودند )۵( صلحی كه به نظر بسياری از اصحاب آن حضرت – يا حتی مردم زمان ما - ننگ آهر 

به حساب آمد؛ اما اثرات موفقيت آميز آن سال های بعد برای مردم آشکار شد به گونه ای كه در آن 

شرايط با جنگ هرگز نمی شد آن موفقيت ها به دست آيد. مثلاً افراد زيادی در آن دهران ه بر اثر 
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  .قرارداد صلح توانستند با اسلام آشنا شده ه مسلمان شوند

 

از تشبيهی كه امام مجتبی ن  ليه السلام ن درباره صلح اوي  با معاهيه نموده اند در می يابيم كه بركات 

فراهانی كه برای اسلام ه تشيع پيدا شد، در اثر تدبيرهای امام مجتبی ن  ليه السلام ن رخ داده است. 

جريان  اشورا ه تأثيری كه آن قيام در لرزاندن دائمی تدبير ظالمان ه مزهران تاريخ اسلام نيز ريشه در 

اقدامات امام مجتبی ن  ليه السلام ن دارد. در حقيقت امام مجتبی ن  ليه السلام ن شرايط را به گونه ای مهيا 

نمودند كه زمينه حركت اصلاحی امام حسين ن  ليه السلام ن بتواند به هجود بيايد. از اين رهی، امام 

  .مجتبی ن  ليه السلام ن الگوی كاملی برای تبديو تهديد به فرصت می باشد

 

 تکليف ما برای نتايجی كه به  مرمان ك اف نمی دهد

 

از امام مجتبی ن  ليه السلام ن می آموزيم كه  گاه تکليف به اقدامی داريم كه نتيجه آن سال ها ه يا حتی 

  .قرن ها بعد از مرگ ما ظاهر شود. اين امر نبايد ما را در مسيرمان سست كند

 

 پی نوشت

  .ر : احتجاج، ج۲، ص۲۹۲ .۱

  . لو الشرايع، ج۱، ص ۲۱۱ .۲

شرهط صلحنامه در كتاب های ماتلف از جمله كتاب زندگينامه ههارده معصوم  ليهم السلام تأليف  .۳

  .جناب سيد محسن ارازی ه ساير نويسندگان قابو مطالعه است

  .بحار الانوار، ج۴۳، ص۳۳۱ .۴

 . لو الشرايع، ج۱، ص۲۱۱ .۵
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(ع)سن مجتبی ح امام   

 

لَهُ؛ فيَُستَْجابَ   اللّه يدَْ ُوَ اَنْ الرضِّا اِلاَّ قَلبِْهِ فو يَهْجُسْ  لَمْ لِمَنْ الضاّمِنُ اَناَ  

 

 را د اي  اداهند كه ميکنم ضمانت من نکند، اطور ادا اشنودى جز هوايو دل  در كه كسو

كند مستجاب . 

 

44 ح ،22 ص ،2 ج:  كافو   

 

# رهح غذای  

السلام ليه(ع)حسن مجتبی  امام   : 

 

 ما صدَْرهَُ يُودعُِ هَ يُؤْذيهِ، ما بطَنَْهُ فيَجَُنِّبُ معَْنقُنولِهِ، فو يتََ َنکَّنرُ لا كيَْنفَ مَنأْكُولِهِ فو يتََ َکَّنرُ لِمَنْ  نجِبْتُ 

 يُرْدِيهِ؛

 

 درباره هليکن كند  مو تأمو ه انديشه اود های اوراكی# درباره كه كسو از شگ تم در 

 نمايد  مو اذيت را اش  معده آنچه از كند  مو پرهيز كند،  نمو تأمو اش   قلو ه فکرى ⇦های نيازمندی#

كند  مو پر هيزها ترين  پست از را اود قلب ه سينه ه . 
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242ص ،4ج: بحارالانوار   

 

  مو حاضر هسلم هآله  ليه الله صلو ادا رسول مجلس در السلام  ليه حسن امام كه است شده رهايت

 گشت،

بود، نگذشته اه شريف سنّ از بيشتر سال ه ت كه حالو در  

شنيد،  مو هسلم هآله  ليه الله صلو اكرم پيغمبر مبار  هاى لب از را الهو هحو  

كرد،  مو ح ظ را آن ه  

  مو بازگو السلام  ليها كبرى صدّيقه مادرش براى بود كرده ح ظ را آنچه گشت  برمو اانه به هقتو ه

 كرد،

 اه از را هحو ه قرآن از اى  تازه كلمات آمد  مو السلام  ليها زهرا حضرت نزد السلام  ليه  لو هرگاه ه

شنيد،  مو  

كه، مي رمود سئوال حضرت آن از  

؟ كنو  مو نقو كجا از را اينها  

 

كرد؛  مو  رض   

السلام  ليه حسن فرزندت از  . 

 

شد؛ اانه هارد السلام  ليه حسن امام اينکه تا گشت پنهان اانه در السلام  ليه  لو آقا رهزى  
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 صحبت گذشته مثو نتوانست هلو كند بازگو بود شنيده كه را الهو هحو نورانو كلمات اواست  مو ه

 كند،

شد؛ درهم كلمات  ه افتاد لرزه به بلکه  

 

كرد؛  رض السلام  ليه حسن امام كرد؛ تعجّب السلام  ليها زهرا حضرت مادرش  

 

أهق نی قد هاستما ه يسمعنی كبيراً فإنّ امُّاه، يا لاتعجبين . 

 

نکن؛ تعجّب!  مادر اى  

است داشته باز تکلّم از مرا اه شنيدن ه دهد  مو گوش من گ تار به بزرگو شاص امرهز گويا . 

 

اود، محوّ از السلام  ليه  لو آقا آنگاه  

بوسيد را دلبندش فرزند ه ، شد اارج ! 

 

فرمود؛ كه است شده نقو ديگرى رهايت در ه  

 

ير انی سيدّاً لعوّ لسانی، هكوّ بيانی قوّ امُّاه يا  . 

 

است من مراقب بزرگوارى آقاى گويا است گرديده ناتوان زبانم ه نارسا بيانم!  مادر اى  . 
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442ص 14ج بحارالانوار . 

 

# حسن_امام_های-گريه  

 

 از( السلام  ليه)  لی اميرمؤمنان بزرگوارشان پدر مانند به نيز( السلام  ليه) مجتبی حسن امام  

 ه اوي ، آينده از( السلام  ليه) مجتبی امام های ناله ه ها گريه. بودند نگران شدت به اوي  آينده

 گاهی كه بود ای گونه به جهنم، آت  به شدن گرفتار احتمال از حضرت آن شديد های ناراحتی اظهار

است شده نقو جمله از دادند می دلداری ايشان به( السلام  ليه) حسين امام بزرگوارشان برادر : 

 كه ای گونه به كرد، شديدی گريه ه ناله احتضار حال در( السلام  ليه) مجتبی حسن امام) اه، همانا  

 حال ه! هيست؟ برای گريه اين ه ناله اين من، برادر ای: گ تند ايشان به( السلام  ليه) حسين( امام)

 ه فا مه ه جع ر  مويت ه پدرت سوی به ه( هسلم آله ه  ليه الله صلی) ادا پيامبر سوی به همانا، آنکه،

 سوابق شما. بهشتيد اهو جوانان آقای همانا، كه فرمود شما به شما جد تحقيق، به ه رهيد می اديجه

 تقسيم ادا راه در را اود اموال بار ده ه رفتيد حج به پياده بار پانزده شما همانا، داريد، بسياری( نيکوی)

كرديد هه ه كرديد هه كرديد، . 

 امام سانان قسم، ادا به اما، شمردند، را ايشان االاقی فضائو همينطور( السلام  ليه) حسين امام  

 برادر ای: فرمود( السلام  ليه) حسن امام) سپس افزهد، ايشان ناله ه گريه بر تنها،( السلام  ليه) حسين

 من! ام؟ نرفته آن مانند بسوی تاكنون، كه رهم نمی بزرگ امری ه  ظيم هحشتی سوی به من آيا من،

 بايد ه رهد می بهشت سوی به يا بگويم تسليت اه به بايد ه رهد می آت  سوی به من ن س آيا دانم، نمی

 - 4432 الرضی، الشريف منشورات: قم) الاواص، تذكرة سبط، الجوزی، ابن)بگويم تبريک اه به

494 - 492 ص ،(4142 .). 
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نميگذاشتند زنده را شيعه يک نبود(السلام  ليه) مجتبی حسن امام اگرصلح .... 

 

 

 

 

 دَاهَنْتَ لِمَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ يَا(  السلام  ليهم) اَلِبٍ أَبِی بْنِ  َلِیِّ بْنِ للِْحَسَنِ قُلْتُ: قاَلَ  َقيِصَا سعَِيدٍ أَبِی  َنْ

 اللَّهِ حُجَّةَ لَسْتُ أَ سَعيِدٍ أَبَا ياَ فَقَالَ باَغٍ ضاَلٌّ معُاَهِيَةَ أَنَّ هَ دُهنَهُ لَکَ الْحقََّ أَنَّ  لَِمْتَ قدَْ هَ صاَلَحتَْهُ هَ معُاَهِيَةَ

 اللَّهِ رَسُولُ قاَلَ الَّذِی لَسْتُ أَ قاَلَ بلََو قلُْتُ(  السلام  ليهم) أَبِی بَعدَْ  لَيَْهِمْ إِماَماً هَ الَْقِهِ  َلَو ذِكْرهُُ تعَاَلَو

 إمَِامٌ إِذَنْ فَأَناَ قاَلَ -بلََو قلُْتُ قعَدََا أَهْ قَاماَ إمِاَمَانِ الحُْسيَْنُ هَ الحَْسَنُ لِأَاِی هَ لِی( هسلم هاله  ليه الله صلی)

  ليه الله صلی) اللَّهِ رَسُولِ مُصاَلَحَةِ  لَِّةُ لِمعُاَهِيَةَ مُصاَلَحَتِی  لَِّةُ سعَِيدٍ أَباَ ياَ قَعَدتُْ لَوْ إِذْ إمَِامٌ أَناَ هَ قُمْتُ لَوْ

 معُاَهِيَةُ هَ باِلتَّنْزِيوِ كُ َّارٌ أُهلئَِکَ الْحدَُيبْيَِةِ مِنَ انْصَرفََ حيِنَ مَکَّةَ لِأَهْوِ هَ أَشْجعََ بنَِی هَ ضَمْرَةَ لبِنَِی( هسلم هاله

 فيِمَا رَأْيِی يُسَ َّهَ أَنْ يَجِبْ لَمْ ذِكْرُهُ تعَاَلَو اللَّهِ قبَِوِ مِنْ إِماَماً كُنْتُ إِذَا سعَيِدٍ أَباَ يَا باِلتَّأْهِيوِ كُ َّارٌ أَصْحاَبُهُ هَ

 ه ليه هاله نبينا  لی) الْاَضِرَ تَرَى لَا أَ مُلتْبَِساً أَتيَتُْهُ فيِماَ الْحِکْمَةِ هَجْهُ كَانَ إِنْ هَ مُحَارَبَةٍ أَهْ مُهاَدَنَةٍ مِنْ أَتيَتُْهُ

 فِعلَْهُ(  السلام ه ليه هاله نبينا  لی) موُسَو سَاطَِ الْجدَِارَ أَقاَمَ هَ الغُْلاَمَ قتََوَ هَ السَّ يِنَةَ اَرَقَ لَمَّا(  السلام

 مَا لاَ لَوْ هَ فيِهِ ةِالْحِکْمَ بِوَجْهِ بِجَهلِْکُمْ  َلَیَّ سَاطِتُْمْ أَناَ هَکذََا فَرَضِیَ أَابَْرهَُ حتََّو  لَيَْهِ الْحِکْمَةِ هَجْهِ لاِشتْبَِاهِ

قتُِوَ إِلَّا أَحَدٌ الْأرَْضِ هَجْهِ  لََو شِيعتَِناَ مِنْ تُرِ َ لَماَ أَتَيْتُ . 
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گ تم( السلام  ليه) حسن امام حضرت به:گويد مو  قيصا سعيد ابو : 

است؟ ستمگر ه گمراه معاهيه ه تو با حق آنکه حال ه كردى صلح معاهيه با هرا  

نيستم؟ امام ه ادا پدرم،حجت از پس من آيا:فرمود  

آرى گ تم . 

 ه حسن قعدا؟ اه امامان،قاما الحسين ه الحسن:ن رمود برادرم ه من حق در ادا رسول مگر:فرمود

نکنند؟ هه ه كنند قيام هه امامند حسين  

آرى:گ تم . 

نکنم هه ه كنم قيام هستم،هه امام من پس:فرمود . 

كه داد ن رمود،توضيح قيام آنکه اه، لت براى آنگاه : 

 صلح حديبيه در مکه اهو با ه اشجع بنو ه ضمره بنو با ادا پيامبر كه كردم صلح معاهيه با سبب همان به

كافرند حکم در اه ياران ه معاهيه ه بودند كافر آنان كه ت اهت اين كرد،با . 

 مصلحت هه بشمارى،گر سبک مرا راى كه ندارد معنا امامم،ديگر اداهند جانب از من ،اگر!سعيد ابو اى

باشد پوشيده تو بر آن . 

است موسو ه اضر تو،هون ه من مثو . 

 آگاه را اه اضر هون اما شد مو اشم در ه دانست نمو آنرا مصلحت موسو كه كرد مو كارهايو اضر

 آشنا من كار مصالح به كه جهت اين به ام انگياته بر را شما اشم هم گرفت،من مو ساات،آرام مو

ماند بازنمو زمين رهى اى كردم،شيعه نمو صلح معاهيه با اگر كه بدان همينقدر نيستيد،اما  . 

244ص حه ؛ 4جلد ؛ صدهق الشيخ الشرائع  لو  
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 هنين را اود اقدام موجبات ه  وامو كرد، ا تراض حضرت آن صلح به كه شاصو پاسخ در مجتبو امام

نمود بيان : 

 

 هى با جنگ براى يارانو ه ا وان كه كردم هاگذار معاهيه به را زمامدارى ه حکومت  لت اين به من 

 مو اوب را كوفيان من. شود يکسره كار تا جنگيدم مو اه با رهز شبانه داشتم يارانو اگر. نداشتم

ام كرده امتحان را آنها بارها ه شناسم .  

 

 اود هاى پيمان ه تعهدات به نه دارند، هفا نه شد، ناواهند اصلاح كه هستند فاسدى مردمان آنها ❗

 با  ملاً هلو كنند، مو  لاقه ه ا ا ت اظهار ما به ظاهر حسب بر. موافقند هم با ن ر ده نه ه پايبندند

همراهند ما دشمنان .» 

 

413ص 11ج الانوار بحار   

 ايراد اى اطبه رهزى بود، متاثر ه ناراحت شدت به اود ياران همکارى  دم ه سستو از كه دهم پيشواى

گ ت هنين آن  و ه فرمود : 

 

«  كه هايو ه ده از يک هيچ به معاهيه شما بر هاى. حيا ه شرم نه ه دارند دين نه كه مردمو از شگ تم در

 را اود شاصو هظايف كنم، بيعت معاهيه با من اگر. كرد ناواهد هفا داده، شما به من كشتن برابر در

 جدم آيين گذاشت ناواهد بي تد، معاهيه دست به كار اگر هلو بدهم، انجام توانم مو امرهز از بهتر

كنم اجرا جامعه در را پيامبر . 



علیه السلامامام حسن مجتبی    

91 
 

 

 معاهيه به را مسلمانان زمامدارى شوم ناگزير( شما هفايو بی ه سستو  لت به اگر) اداسوگند به ❗

 ه ديد ناواهيد شادمانو ه اوش رهى هرگز اميه بنو حکومت پرهم زير بدانيد يقين كنم، هاگذار

شد اواهيد آزارها ه ها اذيت انواع گرفتار . 

 

 ه ايستاده آنها فرزندان اانه در بر شما فرزندان فردا كه بينم مو اود هشم به گويو اكنون هم 

 آنها براى را آن اداهند ه بوده شما فرزندان آن از كه نانو ه آب كرد؛ اواهند نان ه آب دراواست

ساات اواهند محرهم اود حق از ه رانده اود اانه در از را آنها اميه بنو هلو است، داده قرار ». 

 

افزهد امام آنگاه ❗ : 

 

«  معاهيه به الافترا هرگز كردند، مو همکارى من ادابا دشمنان با جنگ در كه داشتم يارانو اگر

حراماست اميه بنو بر الافت زيرا كردم، هاگذارنمی ....». 

 

415ص 4العيون،ج جلائ   

 

 حاضر معاهيه كه مجلسو در رهزى شناات، مو باوبو را معاهيه حکومت پليد ماهيت كه مجتبو امام ❗

 بنو دست در مسلمانان امور زمام كه زمانو تا ادا، به سوگند»: فرمود آن ضمن ه كرد ايراد سانانو بود،

ديد ناواهند آساي  ه رفاه رهى مسلمانان است، اميه ». 
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22ص 42الحديد،ج ابی البلاغه،ابن نهج شرح   

 

  حديث#

هيست؟ باو   

 

البُْاْوِ؟  َنِ  السلام،  ليه سئُِوَ  

شَرَفاً أمْسَکَهُ همَا تلََ اً، أنْ َقَهُ ما الرَّجُوُ يَری أنْ هُوَ: فَقالَ  . 

 

شد؟ سؤال بُاو پيرامون السلام ليه(ع)حسن مجتبی  امام حضرت از  

فرمود جواب در  : 

 تلف ه داده دست از كه نمايد فکر كند ان اق ه كمک ديگری به را آنچه انسان كه است هنين آن معنای 

 ه شاصيّت موجب ه ماند می باقی براي  كند ايال است داشته نگه ه كرده ذايره را آنچه ه است شده

بود اواهد اه شرافت . 

 

 « 533 ص ،4 ج الشيّعة، أ يان » 

 

درهم از  ونيليم کي،یبن  باس ،فرمانده سپاه امام حسن مجتب داللهي ب!......افرادپست بودند نيهقدر ا

 هيمظلوم را رها كرد ه با هشت هزار سرباز به معاه یگرفت ه سپاه امام برحق،امام حسن مجتب هيمعاه

امام  نيهمچن!شتفرد ملحق گ نيفرد را رها كرد ه به بدتر نيبهتر.ادم پست بود نيهقدر ا!وستيپ



علیه السلامامام حسن مجتبی    

93 
 

فرستاد ه دستور داد در  هيمعاه یكنِده به سو لهياز قب یفرد یرا به فرمانده یالسلام  گرهه هيحسن  ل

اگر : به اه نوشت یمطلع شد، در نامه ا هيمعاه یهقت. نکند یكار ده،ي، لشکر بزند ه تا فرمان نرس«انبار»

سپارم یرا ن كه قابو تو را ندارد ن به تو م رهيجز ايشامات  یاز نواح یباش یفرمانده ،يیاينزد من ب . 

. وستيپ هيه ااندان  به معاه ارانين ر از  222اه پول را گرفت ه با . پانصد هزار درهم نقداً فرستاد یه

برااست ه فرمود انتيا نياز ا یامام بعد از آگاه : 

« انّه لا هفاء لکم انتم  یه بکم ه قد اابرتکم مرّة بعد اار یه غدر ب ةيمعاه یتوجّه ال یالکند هذا

كرد ه من بارها به شما  انتيرفت ه به من ه شما ا هيمعاه یاست كه به سو یكِند ني؛ ا... ايدالدّني ب

دييايه بندگان دن ديگ تم كه هفا ندار ...» 

نکند ه به  انتين ر فرستاد ه از اه در حضور مردم اواست ا 1222مراد را با  لهياز قب یشاص امام

كه كوه ها تاب آنها را ندارد، قسم  يیا سوگندهااه ب. كرد یاواه انتيا یاودش هم گ ت كه به زهد

دادن ه ده ها،  برآمدند ه  لاهه  هيمعاه یها کيپ د،يبه انبار رس یاما هقت. كند ینم نيكرد كه هن ادي

فرمود گريامام بار د. اود هفادار نماند مانيه اه هم به پ. كردند ميتقد زيپانصد هزار درهم ن : 

« است كه  یشما مراد قيرف نيا نک،يا. ديكن یهفا نم یمانيپ چيادا به ه یبارها به شما گ تم كه برا من

وستيپ هيكرد ه به معاه انتيبه من ه شما ا !» 

 نيه ا!باد هيه اربابشان معاه انتکاريفرماندهان ا نيلعنت ادا بر ا....531، ص 2هالجرائح، ج  الارائج

كه  ميپول پرست نشو ميمواظب باش! سکه ه پول است  يادم پول پرست،ادا. است یپول پرست جهينت

ه صحابه امام حسن مظلوم  ارانيانوقت !..ميامام زمان اود را به پول ب رهش ميشويحاضر م نصورتيدر ا

كه فرماندهان سپاه به امام  دنديد یكور بودند ه نم ايد؟ايصلح كرد هيكردند هرا با معاه یا تراض م

بود كه ان امام مظلوم اهكه گوشه  نجايندارد؟ا یاهريكه امام مظلوم  دنديد ینم ايكردند؟ا انتيلوم امظ

مرا ( نماها عهيهش انيكوف)نانيبجنگم، ا هياگر با معاه! سوگند به ادا:بود فرمود هيمرض یجگر زهرا
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مرا  یريپس اگر در حال  زتّ با اه صلح كنم، بهتر است تا در حال اس. كنند یاه م ميكتف بسته تسل

رهزگاران باشد انيهاشم تا پا یمنّت اه ننگ بن نيبر من منّت نهد ه ا ايبکشد   

ميكرد یم تياريه  ميكاش بود یا. یامام حسن مجتب اي یانت ه ام یباب......22. 29، ص 2ج  احتجاج، . 

 

 


